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سلام!

هر آدمی يک مرغی درونش دارد كه مدام با او حرف می زند.

از منظر منطقی، آدمی منطقی است كه مرغش دو تا پا داشته باشد و حرف هايی بزند كه مورد قبول جامعه 

باشد، مثل همۀ مرغ های دنيا!

ولی از منظر غيرمنطقی! مرغ بعضی آدم ها يک دونه پا بيشتر ندارد و يا تعدادش از دوتا بيشتر است!

توی دنيايی كه مرغ همه دو تا پا دارد و يا بايد دو تا پا داشته باشد، دوست داری مرغت چندتا پا داشته باشد!؟

به نظرم سه تا پا بهتر است از دو و يک پا!

راستش را اگر بخواهی آدم هايی كه دنيا را كمی تكانده اند مرغ هايشان معمولاً دو تا پا نداشت! مثل اينشتين، 

ابن سينا، بيل گيتس، مولوی، استيو جابز و ...

حتماً می دانيد كه خيلی از اين ها حتی درس و دانشگاهشان را تمام نكرده اند يا در مدرسه هی مردود می شده اند 

و يک جاهايی ديوانگی های زيادی داشته اند! زندگی پرتلاطمی داشتند و خيلی دوست نداشتند مرغشان مثل 

بقيه باشد.

البته يک نكتۀ مهم اين است كه لزوماً ادای اين آدم ها را درآوردن باعث نمی شود مثل آن ها بشويم و اصلاً هم 

فرق داشتن كه لزوماً بهتر نيست.

مثلاً نبايد مثل ديوانه ها برويم يكهو يک پای مرغمان را قطع كنيم تا مرغمان يک پا بشود. اين يک فرايند است.

بايد واقعاً آن طوری فكر كنيم و روش هايمان را تغيير بدهيم تا بعد آثار اين تغيير به دنيای بيرون راه پيدا كند 

و آدم های دنيا را در جريان وجود يک آدم با مرغ غير دو پا قرار بدهد. لازمۀ اين كار، يادگيری است.

مهم ترين ويژگی آدم های دارای مرغ غير دو پا، نترسيدن از تغيير و بيرون آمدن از شيار گرم و نرم زندگی شان 

است، برای تجربه كردن و لمس چيزهای جديد و بعد هم به نظرم خستگی ناپذير بودن!

به قول يک ظريفی آدم ها سه دسته اند؛ آدم های ترسو كه هيچ وقت شروع نمی كنند، آدم های ضعيف كه هيچ 

وقت تمام نمی كنند و آدم های قوی كه هيچ وقت وِل نمی كنند!

يادگيری و تغيير را وِل نكن!  

توی بعضی از صفحه های این کتاب آیکون  رو می بینی. هر کدوم از این آیکون های شماره دار ممکنه 

کلید یه گنج باشن، فقط کافیه دستورالعمل ساده زیر رو اجرا کنی تا به گنج برسی.

QR CODE پشت جلد کتاب رو اسکن کن.

شماره آیکون رو در باکس «جستجوی کُد» وارد کن و دکمه جستجو رو بزن و محتوای تکمیلی رو ببین. 

محتوای تکمیلی این کتاب شامل آزمون ها است.
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هر آن چه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود.

راستش را بخواهيد، اين دنيای ما آن قدر بی منطق پيش می رود كه ديگر كار از نگرانی هم گذشته. ما اهالی 

علوم انسانی هم شده ايم يک سری آدم های بی ربط كه انگار از مناسبات اين روزگار چيزی سر درنمی آوريم! اما 

خب! ما هم می توانيم ادعا كنيم كه اگر دنيا دست ما بود، آن را بهتر و منطقی تر می ساختيم! ادعاست ديگر؛ 

ادعا كه هزينه ای ندارد! پس موفق باشيد.

در اين كتاب سعی كرده ام آن چه را كتاب درسی گفته، بشكافم، تحليل كنم و با مثال های بيشتر توضيح دهم. 

در بخش «حواست باشه!» نكات ظريف منطقی، علمی و كنكوری را توضيح دادم تا برداشت های اشتباه صورت 

نگيرد و كارتان راه بيفتد. بعد از هر مطلب هم «اگه گفتی» آمده كه يک جور تمرين تشريحی است برای كسب 

مهارت بيشتر. لابه لای درس نامه تست هم داريم تا بيشتر با فضای حل تست آشنا شويد.

كادرهای «چی بود؟ چی شد؟» هم جدول ها و نمودارهای خلاصۀ مطالب است. منطق درس سختی است؛ اما 

وقتی در آن بينش و مهارت پيدا كنيد، كارتان خيلی راحت می شود. من هم سعی كردم جوری منطق را توضيح 

بدهم كه سختی هايش برايتان دود شود و به هوا برود! باز هم موفق باشيد. 

اين كتاب، كتاب نمی شد اگر لطف و زحمات خيلی ها نبود. اول از همه، از آقايان علی سلوكی و دكتر علی امانت، 

اشتباهات  فراوانشان  و موشكافی  بسيار و دقت  و دانش  با سواد  ويراستاران علمی عزيزی تشكر می كنم كه 

علمی را اصلاح كردند و كيفيت علمی و محتوايی كتاب را افزايش دادند. دوم، همكاران واحد توليد انتشارات 

خيلی سبز كه اصل زحمات آماده سازی كتاب برعهدۀ آنان بود و واقعاً مديونشان هستم. سوم، سركار خانم ها 

آرانی و نژادايران؛ مسئولان پروژۀ اين كتاب كه دوستانه، صبورانه و با لطف زياد تمامی سختی ها و دشواری های 

كار را بر دوش كشيدند. چهارم سركار خانم مريم طاهری، دوست و همكار قديمی ام كه نظارت محتوايی اين 

كتاب را برعهده داشتند. و در آخر بايد از مديران و دوستان قديمی و عزيزم تشكر كنم: مهندس سبزميدانی و 

دكتر كميل نصری كه هميشه به من لطف و اعتماد داشته اند. 
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درس دوم

��� و ����
 در اين درس، ياد می گيريم كه ميان ذهن، زبان و عالم خارج، رابطه وجود دارد و منطق به بحث الفاظ در حوزۀ زبان نيز می پردازد. ما 
در اين جا، رابطۀ لفظ و معنا را بررسی می كنيم و انواع خطاهايی را كه ممكن است در اين رابطه رخ دهد، مشخص می كنيم. بنابراين مغالطه های اين درس همگی 

مربوط می شوند به حوزۀ لفظ و معنا.

���� ���ج: منظور دنيای واقعی و عالم خارج از ذهن ماست.
���اق: همان مثال و نمونۀ واقعی است؛ مثلاً انسان يک مفهوم است و مثال و مصداق آن می شود علی يا مريم يا هر فرد ديگری.

د���: يعنی حكايت كردن و هدايت كردن؛ مثلاً وقتی می گوييم تابلو راهنمايی دلالت بر چيزی دارد؛ يعنی نشانۀ چيزی است و ما را به سمت خاصی هدايت می كند.
�: يعنی شامل چيزی بودن و بخشی از چيزی را در بر داشتن؛ مثلاً وقتی می گوييم كتاب متضمن جلد است، يعنی جلد بخشی از آن است. ُ�ّ��

ج  را��� ذ��، ���ن و ���� ���
در درس قبل گفتيم منطق، علمی است كه می خواهد از طريق بررسی و دسته بندی انواع خطاهای ذهنی و هم چنين كشف و گردآوری قواعد و نحوۀ تفكر، 

جلوی اشتباه و خطا را در انديشه بگيرد.
در ذهن ما، يک سری تصورات و تصديقات وجود دارد. اين مفاهيم در قالب كلمات و الفاظ ريخته می شوند و از اين راه، به ديگران منتقل می شوند. پس ما 
آن چه را در ذهنمان می گذرد، از طريق كلمات و الفاظ به بيرون از ذهنمان انتقال می دهيم. مثلاً موجودی زنده و چهارپا كه شيهه می كشد را در ذهنمان 
تصور می كنيم. اسم اين موجود را می گذاريم «اسب». بعد به ديگران، حيوانی را نشان می دهيم و می گوييم آن «اسب» است؛ يعنی برای منتقل كردن اين 

تصوير ذهنی به ديگران، از واژۀ «اسب» استفاده می كنيم.
در مثال بالا و در كل اين فرايندی كه توضيح داديم، سه حوزۀ مجزا وجود دارد كه 

با هم در ارتباط اند:
ذهن ما كه دارای مفاهيم و تصورات مختلف است. (معنی و مفهوم)

عالم خارج از ذهن ما كه اشيای گوناگون در آن وجود دارد. (مصداق)
زبان كه نقش رابط ميان ذهن و عالم خارج را بر عهده دارد. (کلمات و الفاظ)

برديم (ذهن، زبان و عالم خارج) وابستگی زيادی  اين سه حوزه ای كه اسم  ميان 
وجود دارد، به حدی كه اگر در ذهن يا الفاظ خطايی رخ دهد، در دو حوزۀ ديگر نيز 
خطا به وجود می آيد. به همين دليل، علم منطق بايد به جز ذهن، به رابطۀ ذهن با 

زبان هم توجه كند.
ما در اين درس، به بخش زبان و رابطۀ آن با عالم ذهن می پردازيم.

حوزۀ بررسی زبان بسيار گسترده است و در علم زبان شناسی، از جنبه های مختلفی بررسی می شود؛ اما زبان در علم منطق، فقط از نظر رابطۀ كلمات (الفاظ) 
با معنی و مفهوم ذهنی آن كلمات مهم است. يعنی در منطق، فقط اين مسئله مهم است كه هر لفظی چه معنايی دارد و رابطۀ ميان يک لفظ و معنايش 

چگونه است. به اين بخش از منطق می گويند مبحث الفاظ.

�� ��د؟ �� ��؟

�� ��د؟ �� ��؟

رابطۀ ذهن و عالم خارج = مفهوم و مصداق رابطۀ ذهن و زبان = معنی و لفظ  
مبحث الفاظ منطق = بررسی رابطۀ زبان و تفكر رابطۀ زبان و عالم خارج = لفظ و مصداق 

معنی = مفهوم = تصور

 
 در واقعيت، هيچ وقت خطايی رخ نمی دهد، بلكه در ذهن يا زبان خطا رخ می دهد. هر نوع خطايی در اين دو حوزه باعث می شود شناخت ما از واقعيت 

درست نباشد.
 علم منطق به بحث زبان به طور کلی می پردازد، نه يک زبان خاص. يعنی منطق می خواهد ببيند چه رابطه ای ميان تفكر و زبان وجود دارد و كجاهاست 

كه اشتباه در زبان، باعث خطای فكر می شود.
 منطق، کاری با قواعد صرفی و نحوی زبان ندارد. زيرا اين قواعد ممكن است در هر زبانی متفاوت باشد و گفتيم كه منطق به هيچ زبان خاصی وابسته نيست.

را��� ��� و ����
مبحث الفاظ در منطق قرار است به ما نشان دهد كه چه موقع ممكن است معنای اشتباهی را از الفاظ برداشت  كنيم و اين برداشت غلط، چه طور موجب 

خطا و اشتباه در انديشه می شود.
علم منطق با بررسی انواع روابط ميان الفاظ و معانی، انواع اشتباه ها و مغالطه هايی را كه در اين رابطه رخ می دهند، دسته بندی می كند.
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ا���ا� ���  
گاهی يک كلمه معناهای مختلف دارد؛ مثل كلمۀ «شير» در زبان فارسی كه هم به معنای شير خوراكی است، هم به معنای شير آب و هم به معنای حيوان شير. 
بايد حواسمان باشد كه در واقع، هر كدام از اين ها يک کلمۀ متفاوت هستند که فقط ظاهرشان به هم شبيه است! زيرا معنای هر كدام از اين ها با هم خيلی فرق دارد.

در علم منطق، به كلماتی با ظاهر يكسان، ولی معنای متفاوت، مشترک لفظی می گويند. گاهی كاربرد مشترک لفظی در جمله می تواند موجب خطای ذهن 
شود؛ زيرا معلوم نيست منظور گوينده، كدام معنای اين لفظ بوده است. مثلاً اگر يک كودک از ما بپرسد «ماه چيست؟» شايد اول نفهميم ماه در آسمان را 

پرسيده يا منظورش ماه های سال است.
در ضمن، اشتراک لفظ فقط در حيطۀ «اسم ها» نيست. «فعل» ها و «حروف» نيز خيلی وقت ها مشترک لفظی هستند. مثلاً:

ا���ا� ��� در ا���لا���ا� ��� در ��وف

با: شيوا با عصبانيت از در وارد شد. (در حال)
من با او فرق دارم. (حرف جدا كننده)

من با تاكسی آمدم. (به وسيلۀ)
تا: از تهران تا كرج راه زيادی نيست. (نشان دهندۀ فاصله)

پشت ديوار پنهان شد تا كسی او را نبيند. (نشان دهندۀ دليل)

گذشتن: بخشيدن، عبور كردن
ماندن: ايستادگی كردن، باقی ماندن، گيج و مبهوت  شدن

 
 مشترک لفظی، دو کلمه با ظاهر و تلفّظ کاملاً يکسان است؛ نه اين كه كمی تا قسمتی شبيه هم باشند. مثلاً كلمات «خورد» و «خُرد» يا كلمات «تنَ» و 

«تنُ» يا «حليم» و «هليم» مشترک لفظی نيستند. در واقع، مشترک لفظی كلماتی اند كه در ادبيات به آن ها جناس تام می گوييم.
 استفاده از مشترک لفظی در زبان لزوماً باعث اشتباه و خطا نمی شود و در اكثر مواقع ما از بافت جمله و موضوع گفت وگو منظور گوينده يا نويسنده را 

می فهميم. مثلاً در جملۀ «مدارس اول مهر باز می شوند» كاملاً معلوم است كه منظور مهرماه است نه مهربانی يا خورشيد.
 استفاده از مشترک لفظی در شعر و ادبيات برای زيباترشدن متن است و خيلی وقت ها موجب آرايۀ ادبی ايهام می شود. پس کاربرد مشترک لفظی (جناس 
تام) در ادبيات به هيچ وجه خطا و مغالطه نيست و معمولاً می خواهند هر دو معنی از عبارت برداشت شود. مثلاً «خواب شيرين» هم می خواهد به خواب خوب 

اشاره كند و هم به خواب بودن شيرين در داستان شيرين و فرهاد.
 مغالطه با برداشت متفاوت يكی نيست. مثلاً اگر از جملۀ «شير را ببند» فكر كنيم منظور گوينده اين است كه حيوان شير را ببنديم، احتمالاً مغالطه 
كرده ايم. ولی در شعر «كه من پيمودم اين صحرا، نه بهرام است و نه گورش» می توان دو برداشت از «گور» كرد كه هر دو درست است. بنابراين برداشت 

متفاوت لزوماً برداشت غلط محسوب نمی شود و ايهام در شعر و ادبيات مغالطه نيست.

���ه ��ی د��� ��� �� ���� 
خيلی وقت ها، ما كلمات را به كار می بريم؛ اما منظورمان معنای دقيق آن كلمه و لفظ نيست؛ مثلاً می گوييم: «مردم خيلی تغيير كرده اند!» اما منظورمان همۀ 
مردم نيست، بلكه بخشی از مردم را مد نظر قرار داده ايم. يا مثلاً می گوييم: «خانه ام را مرتب كردم» اما منظورمان وسايل خانه است نه خود خانه. بنابراين، 

وقتی يک لفظ را به كار می بريم، منظورمان يكی از سه حالت زير است:
 مطابقی: معنای اصلی و كامل آن لفظ مورد نظر است. 

 اتاق خيلی بزرگ است. (�ل اتاق، منظور ماست.)
 تضمّنی: بخشی از معنای اصلی لفظ مورد نظر است. 
 اتاق را رنگ كردم. (در و ديوار اتاق، منظور است.)

 التزامی: هيچ بخشی از معنای اصلی لفظ، مورد نظر نيست، بلكه معنای لازمۀ لفظ، مورد نظر است.
 اتاق به هم ريخته است. (وسايل درون اتاق، نه خود اتاق)

د��� ������:   مطابقت يعنی كل لفظ با کل معنای اصلی يكی باشد؛ درست مثل اثر انگشت روی كاغذ و خود انگشت. در اين حالت، اثر روی كاغذ با انگشت 
مطابقت دارد.

ن يعنی دربرداشتن و شامل چيزی بودن. پس هرگاه لفظی به كار رود، ولی بخشی از معنای اصلی آن مورد نظر باشد. ما به آن دلالت  ��: تضمُّ د��� ��ّ�ُ
تضمّنی می گوييم.

د��� ا���ا��: التزام يعنی همراه شدن. هرگاه دو چيز جدا از هم، همواره كنار و همراه و ملازم هم باشند، رابطۀ التزامی برقرار می شود. وقتی هم می گوييم 
يک چيز لازمۀ چيز ديگری است، يعنی تا شیء اول نباشد، شیء دوم نخواهد بود؛ مثلاً می گوييم:  «شغل نان و آبدار!» و منظورمان پول است، چون تا پول 

نباشد از نان خبری نيست.
���وت د��� ��ّ��� و ا���ا��  

نی هميشه بخشی از معنای درونی لفظ است، ولی دلالت التزامی بيرون از معنای اصلی لفظ قرار دارد. دلالت تضمُّ
نی و دلالت مطابقی يک رابطۀ حقيقی و واقعی است. مثلاً می گوييم: «گله ام نابود شد» ولی منظور اين است كه بيشتر گوسفندان  رابطۀ ميان دلالت تضمُّ

مرده اند. در اين حالت، ميان بخشی از گوسفندان و تمام گوسفندان كه گله را تشكيل داده اند، رابطه ای درونی و حقيقی وجود دارد.



   ��� و ����

۲۳

��� و ����   

۲۳

درس دوم   ��� و ����

۲۳

اما ميان دلالت التزامی و دلالت مطابقی هيچ گونه رابطۀ حقيقی و درونی ای وجود ندارد. فرض كنيد ما در كلاس نشسته ايم و يكی از دوستانمان می گويد؛ 
«نردبان آمد!» همۀ ما می دانيم كه منظور او يكی از همكلاسی های قدبلندمان است. در اين حالت، ميان قد بلند و نردبان، رابطۀ واقعی وجود ندارد؛ بلكه در 
ذهن ما، قد بلند و نردبان ملازم هم شده اند. پس می شود گفت: بيشتر دلالت های التزامی از نوع قراردادها و عادت های ذهنی هستند. مانند: دلالت قلب بر 

عاطفه و احساس، دلالت سنگ بر بی رحمی و بی عاطفگی، دلالت پينوكيو بر دروغگو!

 دلالت تضمنی  خانه را جارو كردم. (�ف خانه) دلالت مطابقی  خانه خريدم. (�ل معنای خانه)

 دلالت التزامی  خانه را دزد زد! (وسايل خانه)

�� ��د؟ �� ��؟

�� ��د؟ �� ��؟

 مطابقی:  معنای اصلی لفظ مورد نظر است.
نی: بخشی از معنای اصلی لفظ مورد نظر است.  تضمُّ

 التزامی: معنای اصلی لفظ مورد نظر نيست؛ بلكه فقط با معنای اصلی همراه می شود.
انواع دلالت

 الفاظ عادی: هر لفظ معنای خاص خود را دارد.
 الفاظ مشترک:  ظاهر الفاظ مشترک است، اما معنای متفاوت دارند.
 الفاظ مترادف: ظاهر الفاظ متفاوت است، اما معنای مشترک دارند.

انواع لفظ

 نوع دلالت های زير را مشخص كنيد.
۲- دلالت بدن درد بر درد استخوان ۱- دلالت شير بر حيوان درنده  

۴- دلالت زرافه بر گردن دراز! ۳- دلالت باغچه بر گل های درون باغچه 
۶- دلالت ساعت بر زمان ۵- دلالت غول بر انسان تنومند  
۸- دلالت پياله بر كاسه  ۷- دلالت ماه بر زيباروی  

۱۰- دلالت مورچه بر انسان ريزنقش ۹- دلالت آشپزخانه بر وسايل آشپزی 

نی ۱۰- التزامی نی ۴- التزامی ۵- التزامی ۶- التزامی ۷- التزامی ۸- مطابقی ۹- تضمُّ نی ۳- تضمُّ  ۱- مطابقی ۲- تضمُّ

��و�� ��اغ ��� با توجه به معنای ذكر شده برای هر لفظ، كدام گزينه، مشترک لفظی محسوب نمی شود؟
۴) شير  شجاع ـ نوعی حيوان ۳) باديه  كاسۀ مسی ـ بيابان   ۲) دوش  شانه ـ ديشب   ۱) ريش  زخم ـ موی صورت  

، دو معنای مختلف از يک لفظ آمده است، پس بی شک، هر سه گزينه، مشترک لفظی هستند. اما در گزينۀ چهارم،  ،  و   در گزينه های 
گرچه می دانيم كه لفظ «شير» مشترک لفظی است و معناهای مختلفی دارد، اما در اين جا فقط به يک معنای مطابقی (حيوان) و يک معنای التزامی آن 
(شجاع) اشاره شده است. پس نمی توانيم بگوييم كه «شير» در اين جا مشترک لفظی محسوب می شود. بنابراين، پاسخ،  است. برای روشن تر شدن اين 

مسئله بايد تفاوت ميان اشتراک لفظی و انواع دلالت های معنايی را بهتر ياد بگيريم.

���وت ����ک ���� �� ا��اع د��� ��   
مسئلۀ اصلی اين جاست كه اگر يک لفظ می تواند چند نوع دلالت داشته باشد، ظاهراً چند معنا دارد. خب! پس چرا به چنين لفظی نمی گوييم مشترک لفظی؟ 
كليد اصلی فهم اين مسئله اين جاست كه مشترک لفظی وقتی است كه يک لفظ، چند معنای مختلف داشته باشد كه همۀ آن ها از نوع دلالت مطابقی هستند. 
مثلاً لفظ «سير» يک معنای مطابقی آن يعنی كسی كه غذا خورده و گرسنه نيست و يک معنای مطابقی ديگر آن يعنی نوعی گياه بدبو اما با خاصيت های فراوان!

در حالی كه دلالت های التزامی و تضمّنی، دربردارندۀ همان معنای مطابقی اول هستند. به همين دليل لفظ در اين جا مشترک لفظی محسوب نمی شود.

لفظ شير

ماده ای خوراكی (دلالت مطابقی)
لولۀ آب (دلالت مطابقی)

حيوانی درنده (دلالت مطابقی)
انسان شجاع (دلالت التزامی دربردارندۀ معنای حيوان درنده)

نی و التزامی، زيرمجموعۀ دلالت مطابقی هستند نه يک معنای متفاوت و مستقل. به همين دليل، لفظی كه چند نوع دلالت داشته  پس در واقع، دلالت های تضمُّ
باشد، لزوماً مشترک لفظی نيست. بلكه بايد چند دلالت مطابقی متفاوت داشته باشد تا مشترک لفظی محسوب شود.



۲۴

�����   ����ٔ ��زد��

۲۴

ٔ ����ٔ ���� ��زد��ٔ ��زد��ٔ ��زد��   �����

۲۴

����   ����ٔ د��

 
 تشخيص دلالت يک لفظ، هميشه نيازمند جمله است؛ يعنی نمی شود يک كلمه را به ما بدهند و بگويند دلالتش چه نوعی است. مگر اين كه لفظ را 
بدهند و بگويند اگر بر فلان چيز دلالت كند چه نوعی است. مثلاً دلالت لفظ «خاک» به تنهايی معلوم نيست. اما در جملۀ «احمد به خاک افتاد» دلالت 

التزامی دارد و در عبارت «دلالت خاک بر زمين» هم دلالت التزامی دارد.
 هيچ وقت برای تشخيص دلالت ها به مثال های قبلی اعتماد نكنيد. مثلاً فكر نكنيد چون دلالت «مغازه» در جملۀ «مغازه ام را دزد برد» از نوع دلالت التزامی است؛ پس 

دلالت «موبايل» در «موبايلم را دزد برُد» هم التزامی است! اتفاقاً در اين جا منظور، خود موبايل است و دلالتش مطابقی است. اين كلک ها خوراک طراحان كنكور است!
نی است؛ اما دلالت «فرمان بر خودرو» التزامی است.   دلالت تضمنی دلالت کل بر جزء است نه جزء بر کل. مثلاً دلالت «ماشين بر فرمان خودرو» تضمُّ
نی)  نی و دلالت اجزا بر يک کل، التزامی است. يک مثال ديگر: «سرم درد می كند» (دلالت سر بر بخشی از سر و تضمُّ پس دلالت کل بر يکی از اجزا، تضمُّ

اما «سرت سلامت» (دلالت سر به كل تن و التزامی).
 در بحث آرايه های ادبی، كنايه ها، استعاره ها و مجازها معمولاً دلالت التزامی دارند. مگر در شرايط خاصی كه دلالت مطابقی پيدا می كنند و در تست های 

آخر درس خواهيم ديد.
 مشبهٌ به در تشبيه يا مطابقی است يا التزامی؛ بسته به اين كه ادات تشبيه آمده باشد يا نيامده باشد؛ مثلاً در جملۀ «شاپور مثل كلاغ اين ور و آن ور خبر 

می برد» لفظ كلاغ، دلالت مطابقی دارد؛ اما در جملۀ «شاپور كلاغ است و اين ور و آن ور خبر می برد» دلالت كلاغ بر «خبرچين» و از نوع التزامی است.

���ۂ ���رش ����ت  
جدای از اين كه ممكن است يک لفظ، معانی يا دلالت های مختلف داشته باشد، شيوۀ نگارش يک كلمه يا يک جمله هم می تواند معنا را تغيير دهد. مثلاً گاهی 

يک ويرگول ساده، معنا را عوض می كند. مثال معروف زير را ببينيد:
بخشش، لازم نيست اعدامش كنيد. بخشش لازم نيست، اعدامش كنيد.  

گاهی هم چون الفاظ، آهنگی شبيه هم دارند، اشتباه نوشته می شوند و با املا و ديكتۀ متفاوت، معنی متفاوتی پيدا می كنند:
خوار  پست خار  تيغ گياه  خويش  خود  خيش  گاوآهن 

به جز ويرگول، حركت گذاری و ساير علائم سجاوندی هم در معنای عبارت تأثير دارند:
خب! كتاب را آوردی؟ (جملۀ سؤالی) خب! كتاب را آوردی. (جملۀ خبری)  

اين مُهره! (اشاره به مهرۀ شطرنج) اين مهره! (اين ماه مهر است)   
بخشی از كار ويراستاران، جلوگيری از همين مغالطاتی است كه از شيوۀ نگارش كلمات به وجود می آيد.

���� ���� ���ی ��ال و ا��ی���ه و و����لا�������� ��ا�ی

من مريضم؟هرودوت، نويسندۀ تاريخ يونانی است.تاسصَفَر (ماه صفر)
من مريضم.هرودوت، نويسندۀ تاريخ، يونانی است.طاسسفر (سياحت و گردش)

ا���م و دو������  
گاهی ممكن است يک جمله يا يک متن، اصلاً مشترک لفظی نداشته باشد و دلالت همۀ الفاظ آن هم از نوع مطابقی باشد، اما متن جوری نوشته شده باشد 

كه بتوان از آن، دو يا چند برداشت مختلف كرد. مثال های زير را ببينيد:
من از راهنمايی تو پشيمانم (چه كسی به چه كسی راهنمايی كرده؟)

حوصله ندارم درس بخوانم مثل شما (شما هم حوصلۀ درس خواندن نداريد يا من به اندازۀ شما حوصله ندارم؟)
احمد گفت: كتاب را پس بده. (�فت من كتاب را پس بدهم يا گفت به تو بگويم كتاب را پس بدهی؟)

اين نوع ابهام، دليلش ساختار متن است، يعنی مشترک لفظی وجود ندارد؛ اما كل جمله يا متن طوری نوشته شده كه چند معنای مختلف از آن برداشت 
می شود. معمولاً مهم ترين حالتی كه چنين ابهامی به وجود می آيد، زمانی است كه ما يک يا چند ضمير در جمله داريم اما مرجع آن ها مشخص نيست. پس 
وقتی ضماير يک جمله زياد می شوند؛ احتمال اين ابهام هم زياد می شود. يكی ديگر از مواقعی كه چنين ابهامی ايجاد می شود هنگامی است كه در يک جملۀ 

منفی از كلمۀ «مثل» يا «مانند» استفاده شده باشد. اما در جملات مثبت چنين نيست.
من مثل تو درس نمی خوانم. (مبهم)  آيا تو درسخوانی و من مثل تو نيستم يا تو درسخوان نيستی و من هم مثل توام؟!

منفى
من مثل تو درس می خوانم. (واضح)

مثبت
شب ها مثل ديگران دير نخواب. (مبهم)  ديگران زود می خوابند و من هم مثل آن ها بخوابم يا آن ها دير می خوابند و من زود بخوابم؟!

منفى
شب ها مثل ديگران زود بخواب. (واضح)

مثبت

ايجاد ابهام دو علت دارد
 مرجع ضمير يا ضماير مشخص نيست.

 وجود لفظ «مثل»، «مانند» و «شبيه» + فعل منفی.
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������ در ا���ظ
هر كدام از روابطی كه تا اين جا در مورد رابطۀ لفظ و معنا ياد گرفتيم، می توانند موجب يک مغالطه شوند. حال كه تمام اين روابط را با دقت بررسی كرديم 

و برايمان جا افتادند، مغالطه هايشان را مشخص می كنيم:
مغالطۀ اشتراک لفظ  وقتی چند كلمه با ظاهر يكسان (مشترک لفظی) را با هم اشتباه می گيريم.

مغالطۀ توسل به معنای ظاهری  وقتی به جای معنای التزامی يا تضمنی، به اشتباه، دلالت مطابقی كلمه را در نظر بگيريم.
مغالطۀ نگارشی كلمات  وقتی در كتابت و نگارش كلمات (املا) يا رعايت علائم سجاوندی و حركات كلمات اشتباه می كنيم.

مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير  وقتی كه از عبارت دوپهلو استفاده می كنيم؛ به شكلی كه مرجع ضمير مشخص نيست.
البته فراموش نكنيد كه استفاده از يک مشترک لفظی يا درنظرداشتن دلالت های مختلف يک لفظ به خودی خود مغالطه نيست. مغالطه، آن جاست كه برداشت 

شنونده با برداشت گوينده متفاوت باشد و شنونده، نتيجۀ اشتباهی بگيرد. در ضمن، همۀ اين خطاها و مغالطه ها می توانند عمدی يا غيرعمدی رخ دهند.

������ت ����ط �� ا���ظ

چگونه رخ می دهد؟حيطهنام مغالطه

وقتی معانی مختلف لفظ را به جای هم به كار ببريم.مشترک لفظیاشتراک لفظ
وقتی به اشتباه، دلالت مطابقی را به جای دلالت التزامی يا تضمنی در نظر می گيريم.دلالتتوسل به معنای ظاهر

وقتی اشتباه در نگارش و املای كلمات و يا استفاده نكردن از علائم سجاوندی موجب می شود معنای نگارش و املامغالطۀ نگارشی
اصلی جمله تغيير كند.

وقتی از جملاتی استفاده می كنيم كه ابهام دارند و دوپهلو هستند، ممكن است معنای اشتباه برداشت شود.ساختار متن و عبارت دوپهلوابهام در مرجع ضمير

��� ��ی �رد
رابطۀ ذهن و زبان و رابطۀ مفهوم و مصداق، به ترتيب، همان روابط ميان ............... و ............... است.- ۸۹

۲) مصداق و لفظ ـ عالم خارج و زبان ۱) معنی و لفظ ـ عالم خارج و زبان  
۴) معنی و مصداق ـ زبان و عالم خارج ۳) معنی و كلمه ـ ذهن و عالم خارج  

كدام گزينه دربارۀ رابطۀ ذهن و زبان نادرست است؟- ۹۰
۲) الفاظ، مصاديقِ مفاهيم ذهنی هستند.  ۱) خطای در لفظ موجب خطای در ذهن می شود. 

۴) معنای هر لفظ، همان مفهوم ذهنی است. ۳) از طريق الفاظ می توانيم به مفاهيم اشاره كنيم. 
در كدام گزينه لفظی وجود دارد كه مشترک لفظی نيست؟- ۹۱

۴)  امثال ـ شير ـ ماندن ۳) بسته ـ دسته ـ با  ۲) غايت ـ خواندن ـ سير  ۱) خانه  ـ گذشتن ـ تا 
در كدام عبارت مشترک لفظی وجود ندارد؟- ۹۲

۲) او سال ها با فريب مبارزه كرد.  ۱) آن ها از ما عكس گرفتند.  
۴) چون ازو گشتی همه چيز از تو گشت. ۳) عفو لازم نيست اعدامش كنيد.  

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۹۳ هر دو واژۀ مطرح شده در گزينه ها می توانند آبستن مغالطۀ اشتراک لفظ باشند، به جز گزينۀ ............... . 
۴) ضرب ـ آهنگ ۳) شور ـ ترش  ۲) عود ـ قانون  ۱) قلب ـ چنگ 

وقتی منظور ما از كاربرد يک لفظ، معنای اصلی، معنای بيرونی و بخشی از معنای اصلی باشد، به ترتيب از كدام دلالت ها استفاده كرده ايم؟- ۹۴
نی ـ مطابقی ۴) التزامی ـ تضمُّ نی ـ التزامی  ۳) مطابقی ـ تضمُّ نی   ۲) مطابقی ـ التزامی ـ تضمُّ نی  ۱) التزامی ـ مطابقی ـ تضمُّ

نوع دلالت های لفظ «شير» را در جملات «علی شير است»، «شير درنده است» و «شير برای سلامتی مفيد است» مشخص كنيد.- ۹۵
نی ـ مطابقی ـ التزامی ۴) تضمُّ نی ـ مطابقی  ۳) التزامی ـ تضمُّ ۲) التزامی ـ مطابقی ـ مطابقی   نی ـ التزامی ـ مطابقی  ۱) تضمُّ

كدام گزينه دلالت التزامی دارد؟- ۹۶
۴) شير: قوی ۳) ماه: از اجزای سال   ۲) عكس: وارونه  ۱) گشت: جست وجو كرد 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۹۷ دلالت كدام مورد، تضمنی است؟ 
۴) دلالت مرغ بر گوشت مرغ ۳) دلالت كوه بر استوار  ۲) دلالت مدرسه بر مدير  ۱) دلالت چارپا بر اسب 

كدام گزينه دلالت التزامی برای لفظ «شير» است؟- ۹۸
۴) شير آب ۳) فرد شجاع  ۲) ماده ای خوراكی و مقوی  ۱) حيوانی درنده 

استفاده از لفظ «خيش» به جای لفظ «خويش» و استفاده از لفظ «گرد» به جای لفظ «گَرد» به ترتيب، چه مغالطه هايی را در پی دارد؟- ۹۹
۴) نگارشی ـ نگارشی ۳) اشتراک لفظ ـ  نگارشی  ۲) نگارشی ـ اشتراک لفظ  ۱) نگارشی ـ  ابهام در عبارت 

در برخی موارد، جابه جا كردن يک ويرگول در جمله می تواند موجب مغالطۀ ............... شود.- ۱۰۰
۴) نگارشی ۳) ابهام در مرجع ضمير  ۲) اشتراک لفظ  ۱) توسل به معنای ظاهری 
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كدام گزينه موجب ابهام در مرجع ضمير می شود؟- ۱۰۱
۲) من اهل درافتادن با او نيستم.  ۱) احمد گفت از پس اين كار برنمی آيم. 

۴) هر كسی را بهر كاری ساخته اند. ۳) تو را من چشم در راهم.  
كاربرد الفاظ «سبک»، «دوش» و «با»، به ترتيب، چه مغالطاتی را ممكن است در پی داشته باشد؟- ۱۰۲

۲) اشتراک لفظ ـ اشتراک لفظ ـ نگارشی  ۱) نگارشی ـ  اشتراک لفظ ـ نگارشی  
۴) نگارشی ـ اشتراک لفظ ـ اشتراک لفظ ۳) اشتراک لفظ ـ نگارشی ـ اشتراک لفظ 

وقتی تشخيص فاعل يک جمله مشكل باشد، می تواند موجب مغالطۀ ............... شود كه در واقع در حوزۀ ............... رخ می دهد.- ۱۰۳
۲) ابهام در مرجع ضمير ـ استدلال ۱) ابهام در مرجع ضمير ـ لفظ و معنا  

۴) نگارشی ـ زبان ۳) نگارشی ـ  الفاظ و معانی  
اگر معنای مد نظر ما در دلالت، بيرون از معنای لفظ قرار بگيرد، آن گاه ............... - ۱۰۴

۲) احتمال خطای ابهام در عبارت وجود دارد. ۱) آن لفظ مشترک لفظی خواهد بود.  
۴) لازمۀ يک شیء  مورد نظر ما بوده است. ۳) فقط بخشی از معنای لفظ مورد نظر ماست. 

عدم رعايت كدام موارد، خطر مغالطۀ نگارشی را افزايش می دهد؟- ۱۰۵
۱) املای درست كلمه ـ پرهيز از كاربرد كلمات دواملايی ـ استفاده از واژه های مبهم 

۲) كتابت درست ـ پرهيز از به كار بردن الفاظ هم معنی ـ  علائم سجاوندی
۳) علائم سجاوندی ـ  پرهيز از كاربرد الفاظ مشترک ـ حركت گذاری

۴) حركت گذاری ـ قواعد نقطه گذاری ـ  پرهيز از غلط های املايی
��� ��ی ���

دليل صحبت از «مشترک لفظی» در علم منطق چيست؟- ۱۰۶
۱) زيرا استفاده از مشترک لفظی، همواره معنای جمله را عوض می كند.

۲) چون با خطايی كه در جمله اتفاق می افتد، خطای كلامی هم رخ می دهد.
۳) زيرا مشترک لفظی يكی از انواع دلالت های معنايی در دانش منطق است.

۴) چون اگر معنی لفظ را اشتباه بگيريم، در ذهن و تفكر هم خطا رخ خواهد داد.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۰۷ در كدام گزينه، احتمال بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟ 

۲) بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است. ۱) نمايندۀ كشورمان در سازمان ملل، بيانيۀ ايران را بی اشكال خواند. 
۴) شير، ترشيده بود. ۳) من پول غذا را حساب می كنم.  

مسائل مطرح شده در كدام گزينه در علم منطق بررسی نمی شود؟- ۱۰۸
۲) فعل «گرفتن»  دارای معانی مختلف است كه شايد با هم اشتباه شوند.  ۱) لفظ «جمع دو ضد» يک مفهوم كلی و ذهنی است.  

۴) لفظ «مدرسه» يک معنی دارد، اما دلالتش می تواند متنوع باشد. ۳) فعل «شنيدم» گذرا است و حتماً بايد مفعول داشته باشد.  
در كدام گزينه، دلالت لفظ «دست» متفاوت است؟- ۱۰۹

۴) دستم درد می كند. ۳) دست و دلم به كار نمی رود.  ۲) از اين كارها دست بكش.  ۱) دست خدا بر سر ماست. 
دلالت لفظ ساعت بر زمان، گرما بر صميميت و مدرسه بر كلاس درس، به ترتيب از نوع ...............، ............... و ............... است.- ۱۱۰

نی ـ التزامی ـ التزامی ۴) تضمُّ نی  ۳) التزامی ـ تضمّنی ـ  تضمُّ نی   نی ـ التزامی ـ تضمُّ ۲) تضمُّ ۱) التزامی ـ التزامی  ـ تضمنی 
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۱۱ در كدام گزينه امكان بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟ 

ــوی گ را  ــــروّت  ــــی م ب درشـــــت  ــــور  ــــب ــزن۱) زن ــش م ــي ــل نــمــی دهــی، ن ــس ــــاری چـــو ع ب
ــــان مــــاه مـــن تـــا مــــاه گــــردون ــــي اســت۲) م آســـمـــان  تـــا  ـــن  ـــي زم از  تـــفـــاوت 

۳) با اقدامات انجام شده، اميدی به ارتقای وضعيت شركت نبود.
۴) نفر اول:  حميد واقعاً شير است. نفر دوم: پس حتماً يال هايش ريخته!

در منطق، منظور از «دلالت لفظ بر معنا» چيست؟- ۱۱۲
۲) مفهومی كه با شنيدن آن لفظ به ذهن ما خطور می كند. ۱) مصداقی كه برای يک لفظ در عالم خارج در نظر می گيريم. 
۴) برداشت متفاوتی كه از لفظ مشترک می تواند ايجاد شود. ۳) رابطه ای كه ميان يک لفظ و معنای آن شكل گرفته است. 

به ترتيب «اشتبا ه گرفتن معانی كلماتی كه ظاهر مشترک دارند» و «برداشت معنی نزديک و واقعی از يک كنايه» می تواند به چه مغالطه هايی منجر شود؟- ۱۱۳
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز) ۲) مغالطۀ نگارشی ـ اشتراک لفظ  ۱) توسل به معنای ظاهری ـ  اشتراک لفظ 

۴) اشتراک لفظ ـ  توسل به معنای ظاهری ۳) مغالطۀ نگارشی ـ توسل به معنای ظاهری 
احتمال ايجاد مغالطۀ اشتراک لفظ در كدام گزينه وجود دارد؟- ۱۱۴

۴) بر سر عقايدت ايستادگی نكن. ۳) زيادی خودسری!  ۲) تا اين ساعت چند بار آمده است.  ۱) مثل ديگران تنبل نباش. 
كدام گزينه دربارۀ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری درست است؟- ۱۱۵

نی را در نظر می گيريم. ۲) به جای دلالت مطابقی، دلالت تضمُّ ۱) به جای دلالت التزامی، دلالت مطابقی را در نظر می گيريم. 
نی را با دلالت التزامی اشتباه می گيريم. ۴) دلالت تضمُّ نی را در نظر می گيريم.  ۳) به جای دلالت التزامی يا مطابقی، دلالت تضمُّ
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(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۱۶ واژه های مشخص شده در كدام گزينه به ترتيب دلالت التزامی و مطابقی دارند؟ 
ــوش ــرم پ ج خطابخش  پــادشــاه  عــهــد  ۱) در 
بود پياله  دستم  به  كه  خوش  خــواب  به  ــدم  ۲) دي
سنگدلی ز  ــن  م جـــان  همی شكنی  ۳) چــــرا 
ايــن جــاســت ــو  م ز  ــر  ــک ت ــاري ب نكتۀ  ــــزار  ۴) ه

پياله نوش مفتی  و  ــد  ش ــش  ــه ك ــراب ق ــظ  ــاف ح
بــود ــه  ــوال ح دولـــت  ــه  ب ـــار  ك و  ـــت  رف تعبير 
ــاج زج ــو  چ ــی  ــازك ن ــه  ب ــاشــد  ب ــه  ك ضعيف  دل 
ــدری دانـــد ــن ــل ــد ق ــراش ــت نـــه هـــر كـــه ســـر ب

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۱۷ كدام عبارت دربارۀ احتمال وقوع اشتراک لفظ، درست است؟ 
۱) اين مغالطه ميان كلمات مترادف با نوشتار يكسان رخ می دهد.

۲) زمانی كه يک لفظ دو معنای مطابقی داشته باشد، مغالطۀ اشتراک لفظ محتمل است.
۳) هنگامی كه يک لفظ دلالت های متنوع داشته باشد، در آن جمله، مغالطۀ اشتراک لفظ رخ می دهد.

۴) اين مغالطه ميان كلمات هم آوای غير هم نويسه رخ می دهد.
كدام گزينه موجب مغالطۀ «ابهام در مرجع ضمير» نمی شود؟- ۱۱۸

۲) من تو را از برادرت بيشتر دوست دارم.  ۱) آن يكی شير است كادم می خورد.  
۴) اين زوج، ده سال با هم اختلاف داشتند. ۳) تا تو برسی من رسيده ام خانه.  

نی وجود دارد؟- ۱۱۹ در كدام گزينه، به ترتيب دلالت های التزامی و تضمُّ
۲) دلالت كتاب بر جلد كتاب ـ دلالت صفحۀ كتاب بر متن درونش  ۱) دلالت شب بر سياهی ـ دلالت تير بر ماهی از سال  

۴) دلالت گشتن بر  شدن ـ دلالت سنگ بر اجسام سفت و سخت ۳) دلالت ماه بر معشوق ـ دلالت مدرسه بر كلاس مدرسه  
اگر دلالت لفظ بر معنا، مطابق معنای اصلی لفظ نباشد، ............... - ۱۲۰

نی.  ۲) دلالت لفظ يا التزامی خواهد بود يا تضمُّ ۱) مغالطۀ توسل به معنای ظاهری صورت گرفته است. 
۴) لفظ ما به معنايی خارج از معنای اصلی دلالت دارد. ۳) احتمالاً دچار مغالطۀ اشتراک لفظ شده ايم. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۲۱ در كدام گزينه هر سه نوع  دلالت به چشم می خورد؟ 
۱) وقتی استاد محمودی وارد كلاس شد، دانشجويان به احترامش از صندلی ها برخاستند.

۲) بعد از اين كه در جلسه سرشكسته شدم، عصبی شدم، به ميز ضربه ای زدم و از اتاق خارج شدم.
۳) قبل از عيد، خانه را تميز كردم، آن را مرتب كردم و تی كشيدم.

۴) در راه رفتن به مدرسه، سرويس خراب شد. اشكال در موتور ماشين بود.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۲۲ مغالطۀ احتمالی مطرح شده در مقابل كدام جمله نادرست است؟ 

۱) برای رانندگی، تصديق دارم. تصديق شامل حكم و قضاوت است؛  پس برای رانندگی حكم و قضاوت دارم. (اشتراک لفظ)
۲) برادر احمد پسر خوبی است. می توانی از او كمک بخواهی. (شيوۀ نگارش كلمات)

۳) گفتمش بايد بری نامم زياد. (توسل به معنای ظاهری)
۴) خود را در آينه ديد و گفت اين چه زيباست. (ابهام در مرجع ضمير)

با توجه به متن زير، كدام لفظ دارای دلالت التزامی نيست؟- ۱۲۳
«با اين كه نويسندۀ اين مقاله، خوب قلم می زند؛ اما هرگز مطلب جانداری ننوشته است. بيشتر مطالب او دربارۀ معاملات خودروهای گران قيمت يا زندگی 

خصوصی افراد و مطالب زرد از اين دست است.»
۴) زرد ۳) خودرو  ۲) جاندار  ۱) قلم 

در حكايت زير چه نوع مغالطه ای رخ داده است؟- ۱۲۴
«معلمی در كلاس درس گفت، سعادت غايت زندگی انسان است، دانش آموز باهوشی كه قبلاً شنيده بود غايت زندگی آدمی همان مرگ اوست. از معلم 

پرسيد: «آيا سعادت ما همان مرگ است؟»
۱) مغالطۀ بار ارزشی كلمات؛ زيرا دانش آموز به مترادف بودن كلمات «انسان» و «آدمی» توجه نكرده است.

۲) مغالطۀ اشتراک لفظ؛ زيرا دانش آموز به معانی متفاوت لفظ «غايت» توجه نكرده است.
۳) مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير؛ زيرا دانش آموز متوجه دوپهلويی لفظ «غايت» نشده است.

۴) مغالطۀ اشتراک لفظ؛ زيرا دانش آموز به تفاوت معنايی الفاظ «آدمی» و «انسان» توجه نكرده است.
دليل پديد آمدن مغالطات «نگارشی»، «اشتراک لفظ» و «ابهام در مرجع ضمير» به ترتيب كدام است؟- ۱۲۵

۱) اشتباه در كتابت ـ اشتباه در كاربرد لفظ مشترک ـ كاربرد عبارات دوپهلو
۲) عدم رعايت علائم سجاوندی ـ اشتباه در كاربرد كلمات هم معنی ـ جابه جايی در كاربرد دلالت ها

۳) عدم رعايت علائم سجاوندی ـ اشتباه در كاربرد انواع دلالت ها ـ استفاده از عبارات مبهم
۴) عدم نقطه گذاری درست ـ اشتباه در تشخيص نوع دلالت لفظ ـ كاربرد عبارات دوپهلو

در كدام گزينه احتمال وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ بيشتر است؟- ۱۲۶
۴) شير مايع است. ۳) برای خودت شيری شدی.  ۲) من از شير می ترسم.  ۱) آن يكی شير است كادم می خورد. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۲۷ در كدام گزينه، احتمال مغالطۀ نگارشی كلمات وجود دارد؟ 
۲) نه همين لباس زيباست نشان آدميت. ۱) با وجود اين دوستان، من هميشه گرفتارم. 

۴) ديروز آقای آهنگر را ديدم و احوال فرزندش را پرسيدم. ۳) با آستين، مرواريدها را از روی گونه اش پاک می كرد. 
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(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۲۸ كلمۀ مشخص شده در كدام گزينه، دلالت التزامی دارد؟ 
۲) ايران در دوران جنگ تحميلی مورد تعرض واقع شده بود. ۱) امروزه جمعيت ايران نزديک به ۹۰ ميليون نفر است. 

۴) ايران در دوران جنگ تحميلی از خود مقاومت زيادی نشان داد. ۳) انتخاب ايران به عنوان قطب علمی خاورميانه، توسط خبرگزاری رويترز 
كدام گزينه، ابهام در مرجع ضمير به وجود می آورد؟- ۱۲۹

۲)  هركه در اين حلقه نيست، فارغ از اين ماجراست. ۱) مجسمه های ساخته شده توسط يک هنرمند گمنام ربوده شد. 
۴) وقتی از تو حرف می زد، صدايش می لرزيد. ۳) دخترش را بغل كرد و دستی بر سرش كشيد. 

در كدام گزينه، نوع مغالطه نادرست ذكر شده است؟- ۱۳۰
۲) خانه ام خراب شد. (توسل به معنای ظاهری)  ۱) تكاليفت را مثل ديگران آخر شب انجام نده. (ابهام در مرجع ضمير) 

۴) او گفت اين پول سهم من است. (اشتراک لفظ) ۳) خانه های ساخته شده توسط شهرداری خراب شدند. (مغالطۀ نگارشی كلمات) 
در كدام حالت، مغالطه ای رخ نداده است؟- ۱۳۱

۲) وقتی دلالت های مختلف يک لفظ را به جای همديگر به كار ببريم. ۱) اين كه در يک استدلال از كلمات مشترک لفظی استفاده كنيم. 
۴) وقتی املای واژه های خويش و خيش را به جای هم بنويسيم. ۳) زمانی كه از واژه هايی با بار ارزشی متفاوت در يک استدلال استفاده كنيم. 

فرض كنيد هم كلاس قدبلندی داريد كه او را به شوخی برُج ميلاد صدا می كنيد. در اين حالت، از نظر منطقی، كدام ارزيابی درست است؟- ۱۳۲
۱) ما مغالطه كرده ايم و ميان معنای اصلی برُج ميلاد و قدبلندی دوستمان معنای ظاهری ايجاد كرده ايم.

۲) در واقع، برای لفظ «برج ميلاد» دو معنای متفاوت در نظر گرفته ايم.
۳) هيچ مغالطه ای در كار نيست و فقط يک دلالت التزامی برای لفظ «برج ميلاد» وجود دارد.

۴) در واقع حرف ما مبهم است و معلوم نيست كه منظورمان خود برج است يا دوستمان!
دلالت لفظ شير در كدام گزينه با ديگر گزينه ها متفاوت است؟- ۱۳۳

۲) اگر شيوا از شير می ترسد، از ببر هم می ترسد.  ۱) اگر شيوا شير می خورد، سالم می ماند. 
۴) اگر شيوا شير بود، از سوسک نمی ترسيد. ۳) اگر آب می خواهی، از شير آب بخور. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۴ در كدام گزينه مغالطۀ احتمالی به درستی ذكر شده است؟ 
۱) بچه كه بودم، شير غذای مورد علاقه ام بود. (اشتراک لفظ)

۲) مگر نگفتی يک دقيقه ای می آيی؟ پس چرا پنج دقيقه معطلم كردی؟ (توسل به معنای ظاهری)
۳) شيری به دنبال آهو بود كه شكارچی به طرفش شليک كرد. (نگارش كلمات)

۴) آن يكی شير است اندر باديه/ وان دگر شير است اندر باديه (اشتراک لفظ)
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۵ واژۀ مشخص شده در كدام گزينه دلالت مطابقی دارد؟ 

۲) در نمازم خم ابروی تو در ياد آمد. ۱) پايۀ صندلی شكسته است، نمی توانی روی آن بنشينی. 
۴) بنده چند بار عرض كردم، شما نبايد اين گونه رفتار كنيد. ۳) پياده ای سر و پا برهنه با كاروان حجاز از كوفه به در آمد. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۶ اگر بخواهيم دلالت التزامی واژۀ «سر» را بيان كنيم، كدام گزينه ياری دهندۀ ما خواهد بود؟ 
۱) سعيد هفتۀ پيش سر و سامان گرفت.

كانجا مپيچ  دل  ای  كمندش  چــون  زلــف  بی جنايت۲) در  و  ــرم  ــی ج ب بينی  ــده  ــري ب ــا  ــره س
۳) سارا از شدت غم، سر در گريبان فروبرد.

۴) او هميشه سربه زير است.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۷ كدام گزينه نمی تواند از راه الفاظ ايجاد مغالطه كند؟ 

۲) مريم و برادرش چهار سال اختلاف دارند. ۱) ندانستم كه اين دريا چه موج خون فشان دارد 
۴) تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن ۳) بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۸ دلالت كدام يک با دلالت «دست» بر «قدرت» يكسان است؟ 
۴) ماشين بر بدنۀ آن ۳) نان بر غذا  ۲) ميوه بر سيب  ۱) گوسفند بر گوشت 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۳۹ دلالت واژۀ «سر» در عبارت «سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابی» با دلالت كدام واژۀ مشخص شده يكسان است؟ 
۲) پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست ۱) ديشب بعد از ۱۵ سال وارد ايران شدم؛ اين جا چه قدر تغيير كرده. 

۴) آن قدر به اين ميز فشار آوردی كه آخرش شكست. ۳) صاحب خانه جوابم كرده؛ مجبورم خانه را عوض كنم. 
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۴۰ مغالطۀ محتمل در كدام گزينه، «توسل به معنای ظاهری» نيست؟ 

۲) مادر فرشته است؛ فرشته ها آسمانی اند؛ پس مادرها آسمانی اند. ۱) افشين سير است؛ سير بدبو است؛  پس افشين بدبو است. 
۴) خواهرم ماه است؛ ماه در آسمان است؛  پس خواهرم در آسمان است. ۳) حسن شير است؛ شير در جنگل است؛ پس حسن در جنگل است. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۴۱ كدام عبارت می تواند بيانگر مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير باشد؟ 
۱) گفتم كمی سر به زير باش. گفت:  اگر سرم هميشه پايين باشد، درد می گيرد.

نــنـــــالــم هـــرگـــز  ــان  ــگ ــان ــگ ــي ـــ ب از  ــا كــرد۲) مـــــن  ــن ـــرد، آن آش ــه ك ــر چ ــه بـــــا مـــــن ه ك
۳) مرحلۀ اول تزكيۀ نفس توبه است و راه تداوم آن عمل به دستورات خداست.

۴) خواجه در ابريشم و ما در گليم.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۴۲ كدام گزينه با نوع مغالطه ای كه مقابل آن نوشته شده است، مطابقت ندارد؟ 

۲) علی شير است، پس چرا يال ندارد:  توسل به معنای ظاهری ۱) آن ها هر هفته با ما بسكتبال بازی می كنند:  اشتراک لفظ 
۴) من او را دربند ديدم:  اشتراک لفظ ۳) ميزان شكر هر روز بايد بيشتر شود: شيوۀ نگارش كلمات 
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كدام مورد، قابليت مغالطۀ توسل به معنای ظاهری را دارد يا براساس اين مغالطه بيان شده است؟- ۱۴۳
۱) دانايان معتقدند كه شير در روياهای صادقه، از علم حكايت دارد.

ــردون ـــ ــاه مـــــن تـــــا مـــاه گ ـــ ــت۲) مــيــان م اس ــان  ـــ ــم آس ــا  ـــ ت زمــيــن  از  ــاوت  ـــ ــف ت
۳) گفتم: فعلاً  كمی دست به عصا باش. گفت: آخر عصا ندارم.

درو۴) مــزرع سـبـز فلـک ديــدم و داس مــه نــو هنــگام  و  آمــد  خـويـش  كشتـۀ  از  يـــادم 
كدام عبارت می تواند منجر به مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير شود؟- ۱۴۴

۲) من از راهنمايی شما پشيمانم. ۱) اين تابلو هيچ قيمتی ندارد.  
۴) فارغ التحصيلان رشتۀ روان شناسی از روان آدم ها باخبرند. ۳) خانۀ ارزان، كمياب است و هر كميابی، گران است. 

اگر كسی استدلال كند كه قضيۀ «مريم، دختر متواضعی است» يک قضيۀ موجبۀ جزئيه است؛ زيرا مريم، مفهومی جزئی است، دچار چه مغالطه ای - ۱۴۵
(سراسری ۱۴۰۰) شده است؟ 

۴) توسل به معنای ظاهری ۳) تعميم شتاب زده  ۲) اشتراک لفظ  ۱) تمثيل ناروا 
(سراسری ۱۴۰۰)- ۱۴۶ در كدام  گزينه هر سه نوع دلالت برای «مدرسه» به كار رفته است؟ 

۱) نقاش بعد از نقاشی مدرسه، به مدير مدرسه گفت كه از دانش آموزان بخواهد كه در حفظ نظافت مدرسه همكاری كنند.
۲) علی هنگام ورود به مدرسه، متوجه شد مدرسه را دزد برده و دانش آموزان با ناراحتی در حال مرتب كردن مدرسه اند.
۳) دانش آموزان از مدرسه اجازه گرفتند تا مدرسه را برای جشن تزيين كنند و پس از اتمام كار از مدرسه خارج شوند.

۴) مدرسۀ ما نزديک يک كارخانه است. تمام مدرسه از صدای كارخانه ناراضی اند و قرار است مدرسه را به جای ديگر ببرند.
(خارج از کشور ۱۴۰۰)- ۱۴۷ در كدام مورد، نوع دلالت همۀ الفاظ مشخص شده بر معنای آن ها يكسان است؟ 

۱) دوستش او را به خانۀ خود برد.  ـ دست هايت را تا جايی كه می توانی بالا ببر ـ خدا در قرآن به قلم سوگند خورده است.
۲) پاک كنی كه خريده ام، خوب پاک نمی كند. ـ دستم روی كاغذ می دويد و داستان را پيش می برد. ـ در قوری گم شده است.

۳) تو ماه منی، مرا با ماه گردون كاری نيست. ـ چون كوه استوار باش و دلت را به خدای بسپار. ـ ماشين پت پتی كرد و از كار افتاد.
۴) دست خدا بالای دست های آنان است. ـ سرو از ميان درختان، مظهر خوش قد و بالايی است. ـ  پس از رسيدن به خانه، دست و صورت را بشوييد.

(سراسری ۱۴۰۱)- ۱۴۸ در كدام گزاره امكان وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟ 
۲) آيندۀ درخشان اين كودک از وجنات او هويدا است. ۱) ثروت آدمی در گوهر وجود او است.  

۴) يكی از معلمانم را پس از مدت ها ديدم و از او چند عكس به يادگار گرفتم. ۳) خانه را دزد برده است؛ هر چه گشتم پيدايش نكردم.  
(خارج از کشور ۱۴۰۱)- ۱۴۹ در كدام عبارت، دلالت مفهوم مورد نظر بر معنا، «دلالت تضمن» است؟ 

۲) در هر مولكول آب دو مولكول هيدروژن وجود دارد. ۱) پايۀ ميز جدا شده است و نياز به تعمير دارد. 
۴) مادرم به من يک روسری آبی آسمانی با گل های سفيد و زرد هديه داد. ۳) در نماز پيشانی خود را به نشانۀ خاكساری، بر خاک می ساييم. 

(سراسری دی ۱۴۰۱)- ۱۵۰ در كدام عبارت، احتمال برداشت معانی متفاوت وجود ندارد؟ 
۲) خواجه در ابريشم و ما در گليم ۱) شيشۀ ميز شكسته را فروختم.  

۴) مريم و برادرش دو سال اختلاف سن دارند. ۳) ببخشيد ساعتتون چند است؟  
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(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۵۱ در كدام گزينه احتمال بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟ 
۲) برای درست كردن كيک، شير لازم داريم. ۱) شير بی  يال و دُم و اشِكم كه ديد؟  

۴) رضا در كشتی، روزهای موفقی را می گذراند. ۳) انگار همۀ اموال و افراد از او گشتند. 
در كدام گزينه حتی با توجه به عبارت هم احتمال بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟- ۱۵۲

۲) عشق شوری در نهاد ما نهاد ۱) چنان بی بيم و ايمن كرده گرگان  
۴) بنشين و دمی به شادمانی گذران ۳) چون من در آن ديار هزاران غريب هست 

كدام عبارت بيشتر احتمال دارد كه موجب دو برداشت متفاوت شود؟- ۱۵۳
۴) فروزنده ماه و ناهيد و مهر ۳) برادر كه در بند خويش است  ۲) ای بخارا شاد باش و دير زی  ۱) گلاب است گويی به جويش روان 

در كدام گزينه لفظ «گربه» دلالت التزامی دارد؟- ۱۵۴
۲) چرا مثل گربه ها از غريبه ها فرار می كنی؟ ۱) مگر گربه هستی كه تا مهمان می آيد، فرار می كنی؟ 

۴) گربه نباش و با مهمان ها معاشرت كن! ۳) فقط گربه ها اين قدر از ديگران دوری می كنند. 
وقتی ذهن ما با شنيدن كلمۀ «قلب» به سمت مفاهيم «عاطفه» و «احساس» هدايت می شود، ............... - ۱۵۵

۱) مغالطه رخ داده است، چون به جای معنای حقيقی قلب از دلالت التزامی آن استفاده شده. 
۲) اگر گوينده، بخشی از معنای لفظ «قلب» را در نظر داشته باشد، مغالطه نيست. 

۳) اگر گوينده از كاربرد اين لفظ، دلالت خارج از معنای اصلی آن را در نظر داشته باشد، هيچ خطايی رخ نداده. 
۴) مغالطۀ اشتراک لفظ رخ نداده است، زيرا قلب به معنای احساس و «قلب» به معنای عضوی از بدن، مشترک لفظی اند.

كدام گزينه توضيح مناسبی دربارۀ عبارت «خانواده اش را كه می بيند، موش می شود.»، بيان می كند؟- ۱۵۶
۱) لفظ موش در اين جمله، مشترک لفظی است. يک معنايش موش واقعی و معنای ديگرش «ترسيدن» است.

۲) «موش شدن» در اين جا به معنای ترسيدن است؛ پس يک دلالت التزامی وجود دارد.
۳) «موش» همان موش واقعی است؛  پس دلالت مطابقی است و منظورش تشبيه است.

۴) لفظ موش در اين جا دارای دو معنی مختلف است و احتمال مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد.
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(خارج از کشور ۱۴۰۰)- ۱۵۷ در كدام گزينه احتمال وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟ 
۱) قضايا مانند مفاهيم، به جزئی و كلی تقسيم می شوند.

۲) تصديق می كنم كه به درستی، متوجه منظور شما نشدم.
مــاه كـــــه  ـــی  روي بـــــر  انــداخــت  ــدو  خـــ ســجـــــده گـــــاه۳) او  در  او  پــيـــــش  آرد  ســجـــــده 
مـگـيــر خــود  از  قـيـاس  را  پــاكــان  گـــرچـــه باشــد در نـبــشــتــن شــيــر شـــيـر۴) كــار 

براساس جدول زير، ستون های درست كدام ها هستند؟- ۱۵۸

جثتپبالفنوع دلالت
درخت بر ريشهصورت بر سرپا بر مچ ديوار بر اتاقنام كشور بر دولت آنعقربه بر ساعتدلالت تضمنی
سر بر فكركتاب بر محتوای آندست بر كمک و ياریاتاق بر خانهخاک بر زمينزمان بر ساعتدلالت التزامی

۴) ب ـ ت ـ ج ۳) پ ـ ث  ـ ت  ۲) الف ـ ب ـ ث  ۱) الف ـ پ ـ  ج 
با توجه به كلمات مشخص شده، كدام گزينه اين امكان را دارد كه موجب دست  كم سه برداشت متفاوت شود؟- ۱۵۹

۲) گويند رفيقانم، در عشق چه سر داری؟ ۱) سخن گفتن خوب و طبع روان  
۴) كه قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی ۳) پدر را بدو مهر افزون ز كين  

به كارگيری درست علائم سجاوندی در كدام عبارت برداشت متفاوتی ايجاد نمی كند؟- ۱۶۰
۲) كارگروه بررسی امنيت اجتماعی در اهواز شروع به كار كرد. ۱) فردريک كاپلستون نگارندۀ تاريخ فلسفه مسيحی است. 
۴) با بررسی گزارش كار آقای نصری از اخراج او منصرف شد. ۳) همۀ اين خوشی ها و شادی ها ز ياد اوست يا ديگری؟ 

(سراسری ۱۴۰۲)- ۱۶۱ در كدام مورد، هر سه نوع دلالت به كار رفته است؟ 
۱) در زندان قدم زد تا در پاهای خود احساس سنگينی كرد؛ سپس به پشت دراز كشيد.
۲) روزی بچه آهويی را به دام افكند، پايش را شكست و سگی را به پاسبانی اش گماشت.

۳) فردی مثل سقراط، هميشه خواب راحت را از ديدگان فضل فروشان می ربايد.
۴) چهره بگشا، به سوی مادرت برو و رويش را ببوس.

(خارج از کشور ۱۴۰۲)- ۱۶۲ در كدام مورد، هر سه نوع دلالت به كار رفته است؟ 
۱) وقتی سقراط را به دادگاه آوردند، حاضران به احترام شيردلی های او در جنگ های پلوپونزی، از صندلی ها برخاستند.

۲) در ميانۀ راه به شهری فرود آمدند كه مردمش به پاک دستی شهره بودند؛ پس با خيالی آسوده در منزلی ساكن شدند.
۳) جهل و غرور دو صفتِ انسان است كه نزد هر جامعه و قومی ناپسند است؛ پس بايد از اين دو دست شست.

۴) شير خود را سلطان جنگل می دانست و حيوانات ديگر تحت فرمان او به سر می بردند.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۱۶۳ در كدام گزينه نوع مغالطه با ساير موارد كاملاً متفاوت است؟ 

۲) مادرم ماه است، ماه در آسمان است؛ پس مادرم در آسمان است. ۱) اين مايع شير است، شير در جنگل است؛  پس اين مايع در جنگل است. 
۴) حميد شير است، شير، لبنيات است؛ پس حميد لبنيات است. ۳) پدرم كوه است، كوه جماد است؛ پس پدرم جماد است. 

ـ با توجه به عبارت های زير، به تست های ۱۶۴ تا ۱۶۶ پاسخ دهيد.
الف) پرويز با ترس و لرز زيادی وارد قفس شير شد تا شير را ببندد. زيرا می خواستيم خيالمان راحت باشد كه جلوی اسراف آب را گرفته ايم.

ب) از وقتی در اين باغ وحش مشغول به كار شده ام، فهميدم كه شيرهای بزرگسال اصلاً شير دوست ندارند و فقط گوشت می خورند.
پ) اسم اين شير پرويز است. به پسرم گفتم حواست باشد شير حيوانی درنده و بسيار خطرناک است؛ خيلی مراقب باش و زيادی به پرويز نزديک نشو.
ت) به دوستم گفتم پرويز واقعاً شير است؛ زيرا وارد قفس حيوانات درنده  شدن خيلی جرئت می خواهد. دوستم در جواب گفت كه «پس پرويز هم يال و دم دارد!»

ث) به پرويز زنگ زدم و گفتم لطفاً سر راه كه می آيی شير بخر، پشت تلفن جواب داد كه مگر خريد و فروش حيوانات وحشی غيرقانونی نيست؟
كدام گزينه نادرست است؟- ۱۶۴

۲) لفظ «شير» در عبارت «ب» به ترتيب دارای دلالت مطابقی و تضمنی است.  ۱) در عبارت «الف» با دو دلالت مطابقی از لفظ «شير» روبه رو هستيم.  
۴) تنها در عبارت «ت» می توان دلالت التزامی لفظ «شير» را مشاهده كرد. ۳) در عبارت «پ» تنها يک معنای مطابقی از لفظ «شير» وجود دارد.  

كدام عبارت ها فاقد مغالطه هستند؟- ۱۶۵
۴) ب ـ پ ـ ت ۳)  ب ـ پ ـ ث  ۲) الف ـ ب ـ ث  ۱) الف ـ ب ـ پ 

كدام گزينه ارزيابی درستی از عبارت ها ارائه داده است؟- ۱۶۶
۱) در عبارت «ب» احتمال بروز مغالطۀ توسل به معنای ظاهری وجود دارد.

۲) عبارت «الف» می تواند موجب بروز مغالطۀ اشتراک لفظ از جانب مخاطب شود.
۳) در عبارت «ت» مغالطۀ اشتراک لفظ از طرف شنونده رخ داده است.

۴) پرويز در عبارت «ث» دچار مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شده است.
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۱۳۲

دو - ۸۷ يعنی  روبه روييم؛  خبری  جملۀ  دو  با  عبارت  اين  در   
تصديق داريم: ۱- همۀ امور را به قانون واگذار كرده است و ۲- از خشم بيزار است.

  تنبلی و كاهلی باعث فرجام زشتی شد (يک تصديق) 
تصديق)  (يک  است.  سر  موی  از  باريک تر  رازهايی  دارای  مقامی  و  منصب  هر   

 چرخ روزگار به راحتی كسی را به مقام و منصب نمی رساند. (يک تصديق)
اين عبارت به طور كلی استدلال است، نه تعريف. درست است - ۸۸  

كه در ظاهر، گوينده تلاش می كند تصوری از يک شركت خاص برای شنونده ارائه 
كند، اما جملۀ اول (خيالتان راحت) نشان می دهد كه گوينده نمی خواهد چيستی 

شركت را تعريف كند؛ بلكه می خواهد خيال مخاطب را از شركت راحت كند.
 هر جا با تصديق روبه رو باشيم، بحث استدلال است نه تعريف. عبارت 
«اين شركت ... است» نيز نوعی تصديق است؛ پس با استدلال مواجهيم نه تعريف. در 
واقع استدلالی كه می گويد چون اين شركت ... است؛ پس خيالتان می تواند راحت باشد.

۲  ��� و ���� درس 
ذهن  معنی يا مفهوم/ زبان  لفظ يا كلمه/ مفهوم - ۸۹  

 ذهن/ مصداق  عالم خارج
الفاظ، مصداقِ مفاهيم نيستند، بلكه بيان و نشانۀ آن هستند - ۹۰  

و حكمِ حكايتگری دارند. مصاديق، همان اشيای خارجی محسوب می شوند.
مختلفی - ۹۱ دلالت های  گرچه  دارد،  معنا  يک  فقط  خانه   

می تواند داشته باشد. بررسی ساير الفاظ: غايت  انتها ـ هدف/ سير  گياه 
ـ  بسته بندی شده  بسته   آوازخواندن/  ـ  مطالعه  غذاخورده/ خواندن   ـ 
ها/  ـ ضرب المثل  مانندِ  امثال   ـ دستۀ چيزی/  وابسته/ دسته  گروه 

ماندن  باقی ماندن ـ حيرت كردن
 ـ - ۹۲ عكس انداختن  دارد.  معنا  دو  گرفتن  فعل   ، در   

دريافت كردن عكس 
، حرف با دو معنا دارد.  همراه ـ عليه در 

، گشتن سه معنا دارد.  برگشتن ـ  شدن ـ روی گرداندن در 
در  واژۀ «شور» (مزه  ـ دستگاه موسيقی) می تواند مغالطۀ - ۹۳  

اشتراک لفظ داشته باشد، اما واژۀ «ترش» فقط يک معنای مطابقی دارد كه آن هم 
«مزۀ ترش» است. اين واژه، به دلالت التزامی می تواند معنای «عبوس و اخمو» داشته 

باشد كه طبق نكته ای كه در ادامه آورده ايم، مستلزم مغالطۀ اشتراک لفظ نيست.
  قلب (اندام بدن ـ سكۀ تقلبی ـ  برعكس و منقلب) ـ 
چنگ (پنجه ـ نوعی ساز)  عود (نوعی  ساز ـ چوبی خوشبو) ـ قانون (�تاب ابن سينا 

ـ مقررات ـ نوعی ساز)  ضرب (تنبک ـ ضربه) ـ آهنگ (قصد ـ نغمه)
معنای اصلی  مطابقی- ۹۴  

معنايی بيرون از معنای اصلی  التزامی
نی بخشی از معنای اصلی  تضمُّ

علی شير است  يعنی علی شجاع است. اين معنای لفظ - ۹۵  
) در  «شير»، درون لفظ وجود ندارد؛  پس التزامی است (رد گزينه های  و 
جملات دوم و سوم نيز از دو معنای مختلف ولی مطابقی لفظ شير استفاده شده 

.( است (رد گزينه های  و 
لفظی - ۹۶ مشترک  آمده،  گزينه ها  در  كه  كلمه ای  چهار  هر   

هستند. گزينه های يک تا سه، در اصل يكی از معانی و دلالت های مطابقی كلمات 
، دلالت التزامی لفظ «شير» را گفته. در اين جا، شير در  را بيان كرده اند؛ اما 

معنای مطابقی «حيوان درنده» يک دلالت التزامی هم دارد كه می شود «قوی».
گوشت، بخشی از مرغ است؛ پس اگر بگوييم مرغ و منظورمان - ۹۷  

گوشت آن باشد، دلالت تضمنی به كار برده ايم.
  مطابقی: دلالت يک مفهوم بر مصاديقش مطابقی است نه 
تضمنی.  التزامی است؛ مثل وقتی كه می گوييم «از مدرسه اجازه گرفتم» و منظورمان 
از مدير مدرسه است.  التزامی است؛  كوه مجازاً به معنای استوار و ثابت قدم كاربرد دارد.

عبا- ۸۷ اين  در   

اين عبارت به طور كلی استدلال است، نه تعريف. درست است - ۸۸  

ذهن - ۸۹  

الفاظ، مصداقِ مفاهيم نيستند، بلكه بيان و نشانۀ آن هستند - ۹۰  

مختلفی - ۹۱ دلالت های  گرچه  دارد،  معنا  يک  فقط  خانه   

در - ۹۲  

در - ۹۳   -

معنای اصلی - ۹۴  

علی شير است - ۹۵  

لفظی - ۹۶ مشترک  آمده،  گزينه ها  در  كه  كلمه ای  چهار  هر   

گوشت، بخشی از مرغ است؛ پس اگر بگوييم مرغ و منظورمان - ۹۷   -

لفظ «شير»، يک مشترک لفظی است كه سه معنا و دلالت - ۹۸  
،  و  به اين سه معنای مطابقی اشاره  مطابقی متفاوت دارد. گزينه های 

كرده اند؛ اما  در واقع، دلالت التزامی همان معنای حيوان درنده است.

در هر دو مغالطه، املای كلمات اشتباه شده است، پس مغالطۀ - ۹۹  
نگارشی است.

علائم - ۱۰۰ از  يعنی  است ؛  سجاوندی  علائم  از  يكی  ويرگول،   
نشانه گذاری جمله است. حال اگر اين علائم را  درست به كار نبريم، احتمال بروز 

مغالطۀ نگارشی افزايش پيدا می  كند.
در اين گزينه معلوم نيست كه منظور احمد اين بوده كه خودش - ۱۰۱  

«من»  ضمير  مرجع  زيرا  برنمی آيد؛  كار  پس  از  شنونده اش  يا  برنمی آيد  كار  پس  از 
مشخص نيست. در مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير، ضميری داريم كه ممكن است به دو 
نفر در همان متن يا جمله برگردد و در هر دو حالت، معنای درستی داشته باشد. در 
گزينه های ديگر، گرچه ضمير داريم، اما مرجع هر ضمير قابل تفكيک و تشخيص است.

لفظ «سبک» براساس حركت گذاری، دو لفظ «سَبکْ» و «سَبکُ» - ۱۰۲  
). «دوش»  می شود. پس می تواند موجب مغالطۀ نگارشی شود (رد گزينه های  و 
دارای چند معناست: ديشب، شانه و دوش حمام؛ پس مشترک لفظی است. لفظ «با» 

نيز دو معنا دارد: «همراه با» و «به وسيلۀ». پس آن هم مشترک لفظی است.
اگر فاعل جمله مشخص نباشد معنای متن مبهم می شود و - ۱۰۳  

می تواند مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير رخ دهد. تمام مغالطات اين درس (اشتراک 
لفظ، ابهام در مرجع ضمير، نگارشی و توسل به معنای ظاهری) از دستۀ مغالطات 

در لفظ محسوب می شوند.
اصلی - ۱۰۴ معنای  از  بيرون  نظر  مورد  معنای  التزامی  در دلالت   

لفظ قرار می گيرد و معنای لازمۀ آن شیء را مورد نظر قرار می دهد.
به كار بردنِ مشترک لفظی، الفاظ مترادف و هم معنی ممكن - ۱۰۵   

است اصلاً موجب مغالطه نشوند. در ضمن اگر هم موجب مغالطه شوند، آن مغالطه، 
مغالطۀ نگارشی نيست. كاربرد كلمات دواملايی هم موجب مغالطه نمی شود.

به كلماتی گفته می شود كه ظاهر يكسان، - ۱۰۶ لفظی  مشترک   
ولی معانی متفاوت دارند. حالا اگر ما در يک جمله، معنی اين كلمات را اشتباه 
بگيريم، خطای لفظی و معنايی رخ داده و اين خطا موجب خطای ذهنی و فكری 
هم می شود؛ پس دليل صحبت از مشترک لفظی در علم منطق، احتمال بروز خطا 

در ذهن و تفكر است.
 مشترک لفظی تنها گاهی موجب اشتباه می شود نه همواره. برای مثال، وقتی 
يكی به ما می گويد «شير بخور»، ما اشتباه نمی كنيم كه منظورش كدام شير است.
 خطای كلامی برای منطق اولويت نيست، بلكه خطای ذهنی مهم است. كلام 

از آن جهت مهم می شود كه منعكس كنندۀ معنا و مفهومی در فكر است.
 مشترک لفظی از انواع دلالت ها نيست.

معنای - ۱۰۷ به  می تواند  هم   ، گزينۀ  در  خواند»  «بی اشكال   
كه  اين  معنای  به  هم  و  كرد»  قرائت  اشكال،  «بدون  را  بيانيه  متن  كه  باشد  آن 
بيانيه را «فاقد اشكال دانست» و چون قرينۀ روشنی بر هيچ يک از دو معنا وجود 
ندارد، ممكن است مغالطۀ اشتراک لفظ اتفاق بيفتد. البته ابتدای اين گزينه علائم 

نگارشی را هم می توان تغيير داد. 
  درست است كه كلمۀ «مهر» در اين مصراع، هم 
می تواند به معنای «محبت» باشد و هم به معنای «خورشيد»، اما اين طور نيست كه 
يكی از اين دو معنا غلط باشد و ديگری درست، بلكه هر دو معنا قابل قبول است 
و جای مغالطه نيست، بلكه در اين شعر صنعت ايهام به كار رفته و به زيبايی آن 
افزوده است.  در اين عبارت ممكن است مغالطۀ توسل به معنای ظاهری پيش 
بيايد، اما از نظر اشتراک لفظ، مغالطه خيز نيست.  درست است كه «شير» بين 
سه معنا مشترک لفظی است، اما در اين عبارت با توجه به قرينۀ «ترشيدن» فقط 

می توان آن را شير خوراكی معنا كرد.

لفظ «شير»، يک م- ۹۸  

در هر دو مغالطه، املای كلمات اشتباه شده است، پس مغالطۀ - ۹۹  

علائم - ۱۰۰ از  يعنی  است ؛  سجاوندی  علائم  از  يكی  ويرگول،   

در اين گزينه معلوم نيست كه منظور احمد اين بوده كه خودش - ۱۰۱  

لفظ «سبک» بر- ۱۰۲   -

اگر فاعل جمله مشخص نباشد معنای متن مبهم می شود و - ۱۰۳  

اصلی - ۱۰۴ معنای  از  بيرون  نظر  مورد  معنای  التزامی  در دلالت   

به كار بردنِ مشترک لفظی، الفاظ مترادف و هم معنی ممكن - ۱۰۵   

به كلماتی گفته می شود كه ظاهر يكسان، - ۱۰۶ لفظی  مشترک   

گزينۀ - ۱۰۷ در  خواند»  «بی اشكال   
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علم منطق به قواعد صرفی و نحوی كه در هر زبانی متفاوت - ۱۰۸  
ديدم  فعل  بودن  (متعدی)  گذرا  دربارۀ  تنها  سوم،  گزينۀ  در  ندارد.  كاری  است 

صحبت می كند و ربطی به علم منطق ندارد.
  بحث رابطۀ الفاظ و مفاهيم و مصاديق است.  دو 
معنا داشتن يک فعل، همان اشتراک لفظ در علم منطق است.  در منطق اين موضوع 

در مبحث انواع دلالت مطرح می شود.
در سه گزينۀ اول، دلالت لفظ دست، التزامی است؛ زيرا به - ۱۰۹  

، منظور گوينده  معنايی بيرون از معنای اصلی لفظ دست اشاره می كنند. اما در 
نی را در نظر داشته است. بخشی از دست است و معنای تضمُّ

ساعت بر زمان  بيرون از معنای اصلی لفظ التزامی- ۱۱۰  
گرما بر صميميت  بيرون از معنای اصلی لفظ  التزامی
نی مدرسه بر كلاس  بخشی از معنای اصلی لفظ  تضمُّ

«باری» - ۱۱۱ لفظ  گزينه  اين  در     
معنای كل  به  توجه  با  اما  باشد،  لفظ شک  برانگيز  اشتراک  مغالطۀ  برای  می تواند 
بيت فقط يک معنا از آن برداشت می شود.  در اين شعر لفظ «ماه» می تواند 
زمينه ساز اشتراک لفظ باشد، اما در ادامۀ شعر با توجه به واژۀ «گردون»، برای ما 
رفع ابهام می شود؛ پس مغالطۀ اشتراک لفظ ندارد.  «با» می تواند به دو معنا 
باشد؛ يكی «با وجود» و ديگری «علی رغم».  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری 
دارد؛ چراكه منظور از شير بودن حميد، شجاع بودن اوست كه دلالت التزامی است، 

اما طرف مقابل به يال شير اشاره می كند كه دلالت مطابقی است.

دلالت لفظ بر معنا در منطق به اين معناست كه با شنيدن - ۱۱۲  
دلالت های  می تواند  خانه  لفظ  مثلاً  می آيد.  ذهنش  به  معنايی  چه  انسان  لفظ، 

متفاوتی در ذهن ما داشته باشد.

صورتی - ۱۱۳ در  دارند،  مشترک  ظاهر  كه  كلماتی  اشتباه گرفتن   
مثلاً  باشند.  داشته  مختلفی  معانی  كلمات  اين  كه  می شود  مغالطه  به  منجر 
اشتباه گرفتن كلمۀ «سير» به معنای مخالف گرسنه با كلمۀ «سير» به معنای گياهی 

كه ميوه ای بدبو است.
كنايه ها هميشه يک معنای نزديک دارند كه منظور گوينده نيست. مثلاً اين كنايه را 
در نظر بگيريد: «يه آشی برات بپزم كه يه وجب روغن روش باشه.» گويندۀ اين عبارت 
واقعاً نمی خواهد برای مخاطبش آش چرب بپزد، بلكه می خواهد «بلايی سر او بياورد». 
اگر معنای نزديک و واقعی عبارت كنايی (دلالت مطابقی) را به جای دلالت التزامی آن 

(معنای دور و كنايی) برداشت كنيم، مغالطۀ توسل به معنای ظاهری رخ داده است.

 دقت كنيد كه در مغالطۀ نگارشی، كلمات ظاهر مشترک ندارند. مثلاً دو 
كلمۀ «سفر» و «صفر» ظاهرشان مشترک نيست، بلكه تلفظ آن ها مشترک است و 

اگر به جای يكديگر به كار روند، مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات رخ می دهد.

لفظ «بار» در اين گزينه می تواند هم معنای «بار و محموله» - ۱۱۴  
داشته باشد و هم معنای «دفعه». پس ممكن است مغالطه صورت بگيرد؛ يعنی يا 
به اين معنا گرفته شود كه «فلان كس تا اين ساعت چند دفعه آمده است» يا به 

اين معنا كه «تا اين ساعت چند محموله به اين جا آمده است».

نويسنده - ۱۱۵ يا  گوينده  ظاهری،  معنای  به  توسل  مغالطۀ  در   
دلالت التزامی يا تضمّنی را در نظر داشته است؛ اما مخاطب، دلالت مطابقی را در 

نظر گرفته است ؛ يعنی به معنای ظاهری يا همان مطابقی توسل كرده است.

«جان» را نمی توان شكست، در مصراع اول «جان» مجاز از «دل» - ۱۱۶  
يا معشوق است؛ بنابراين نه در معنای اصلی خود به كار رفته است و نه دلالت به جزئی 
از معنای اصلی خود دارد؛ پس دلالت التزامی دارد. «زجاج» (شيشه) در مصراع دوم در 
معنای اصلی خود به كار رفته است، زيرا شاعر دل ضعيف را مانند «زجاج» می داند؛ پس 

معنای اصلی زجاج را مد نظر دارد و دلالت اين واژه مطابقی است.

علم منطق- ۱۰۸  

در سه گزينۀ اول، دلالت لفظ دست، التزامی است؛ زيرا به - ۱۰۹  

ساعت بر زمان - ۱۱۰   -

۱۱۱ -

دلالت لفظ بر معنا در منطق به اين معناست كه با شنيدن - ۱۱۲  

صورتی - ۱۱۳ در  دارند،  مشترک  ظاهر  كه  كلماتی  اشتباه گرفتن   

لفظ «بار» - ۱۱۴  

نويسنده - ۱۱۵ يا  گوينده  ظاهری،  معنای  به  توسل  مغالطۀ  در   

«جان» را نمی توان شكست، در مصراع اول «جان» مجاز از «دل» - ۱۱۶   -

در  و  است  روزگار»  و  «دوران  معنای  به    «عهد» 
معنای اصلی خود به كار رفته است؛ بنابراين دلالت مطابقی دارد. «پياله» در مصراع 
دوم مجاز از «شراب» است. پياله را نمی توان نوشيد، بلكه محتويات آن را می نوشند؛ 
بنابراين دلالت التزامی دارد.  شاعر در مصراع اول واقعاً خواب ديده «پياله»ای 
در دست داشته است؛ بنابراين پياله در اين جا معنای اصلی خود را دارد و دلالتش 
مطابقی است. «تعبير» هم معنای «تعبير خواب» می دهد كه يكی از معانی اصلی 
آن است؛ بنابراين دلالت مطابقی دارد.  «مو» در مصراع اول مشبّهٌ به است و 
طبق نكته ای كه در ادامه می آوريم، دلالت مطابقی دارد. منظور از تراشيدن «سر» 
در مصراع دوم تراشيدن «موی سر» است؛ بنابراين «سر» به جزئی از معنای خود 

دلالت دارد و دلالتش تضمنی است.
استعاره  و  كنايه  مجاز،  تشبيه،  مانند  آرايه هايی  از  بيشتر  ادبيات  در   
برای دلالت های مختلف استفاده می شود. به خاطر داشته باشيد كه در تشبيه هر 

كلمه ای كه مشبّهٌ  به باشد، معنای اصلی و دلالت مطابقی دارد.

۱۱۷ - ( مغالطۀ اشتراک لفظ ميان كلمات هم آوای هم نويسه (رد   
). از طرفی  رخ می دهد كه دو يا چند معنای مطابقی داشته باشد (نه هر دلالتی) (رد 
اين مغالطه كاملاً نقطۀ ترادف است، چراكه در ترادف چند لفظ يک معنای مشترک 

( دارند. (رد 

مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير، زمانی رخ می دهد كه كل يک - ۱۱۸  
جمله يا عبارت، موجب برداشت غلط شود. حال چه در آن جمله، مشترک لفظی 
باشد و چه نباشد. گزينۀ اول، گرچه مشترک لفظی دارد، اما دليل بروز مغالطه، 
ابهام در ساختار جمله است؛ زيرا اگر مثلاً گفته بود؛ «آن يكی شيری است كه آدم 
آن را می خورد» يا «آن يكی شيری است كه آدم را می خورد» ديگر حتی با وجود 

.( مشترک لفظی، امكان مغالطه وجود نداشت (رد 
، مرجع ضمير مشخص نيست. يعنی معلوم نيست منظور گوينده اين است  در 
كه «من تو را از آن قدری كه برادرت تو را دوست دارد، بيشتر دوست دارم»  يا «من 

.( تو را بيشتر دوست دارم و برادرت را كم تر از تو دوست دارم» (رد 
در  نيز مشخص نشده كه تو كجا بايد برسی.

ـ  سنی  اختلاف  باشد   داشته  معنا  و  «اختلاف»  می تواند  لفظ   ، در  اما 
 اختلاف و مشاجره. پس مغالطۀ اشتراک لفظ است.

نی  التزامی/ - ۱۱۹ نی/ تضمُّ   التزامی/ مطابقی  تضمُّ

تضمُنی  مطابقی/ التزامی

نی.- ۱۲۰ وقتی دلالت مطابقی نباشد، يا التزامی است يا تضمُّ  
را  التزامی  كه دلالت  رخ می دهد  زمانی  معنای ظاهری»  به  «توسل  مغالطۀ   

با مطابقی اشتباه بگيريم نه اين كه هرگونه دلالت غيرمطابقی لزوماً مغالطه باشد.
 اشتراک لفظی ربطی به دلالت ندارد بلكه فقط در دلالت مطابقیِ الفاظی رخ 
می دهد كه ظاهر يكسان و معنی متفاوت دارند.  معنای بيرونی يعنی دلالت 

نی باشد. التزامی؛ اما ممكن است دلالت ما تضمُّ

دلالت - ۱۲۱ محمودی:  استاد     
مطابقی/ كلاس: دلالت مطابقی/ صندلی ها: دلالت تضمنی (نشيمنگاه صندلی)

 سرشكسته: دلالت التزامی (�نايه)/ ميز: دلالت تضمنی (بخشی از ميز)/ اتاق: 
دلالت مطابقی  خانه: دلالت تضمنی (بخشی از خانه مثل ديوار، اتاق و ...)/ 
مرتب كردم: دلالت التزامی (وسايل خانه)/ تی كشيدم: دلالت تضمنی (بخشی از 
خانه يعنی زمين خانه)  مدرسه: دلالت مطابقی/ سرويس: دلالت تضمنی/ 

موتور: دلالت تضمنی (بخشی از موتور)

و - ۱۲۲ می شود  تبديل  كلمه  دو  به  فاصله  يک  با  «زياد»  كلمۀ   
معنای جمله كاملاً برعكس می شود: گفتمش بايد بری نامم زِ (از) ياد؛ بنابراين اين 

جمله مغالطۀ شيوۀ نگارش كلمات (از نوع فاصله و نيم فاصله) دارد.

مغا- ۱۱۷  

مغالط- ۱۱۸  

۱۱۹ -

نی.- ۱۲۰ وقتی دلالت مطابقی نباشد، يا التزامی است يا تضمُّ  

۱۲۱ -

و - ۱۲۲ می شود  تبديل  كلمه  دو  به  فاصله  يک  با  «زياد»  كلمۀ   



����   ����ٔ د��

۱۳۴

«گواهينامۀ  معنای  به  اول  جملۀ  در  «تصديق»    
اين استدلال  بنابراين  رانندگی» و در جملۀ دوم به معنای «تصديق منطقی» است؛ 
مغالطۀ اشتراک لفظ دارد.  با يک ويرگول و كسره معنای اين جمله عوض می شود:

 برادرِ احمد پسر خوبی است ...  برادر، احمد پسر خوبی است ...
زيبا می داند؛  را  آينه  يا  زيبا می داند  را  نيست شخص تصوير خودش   معلوم 
بنابراين مرجع ضمير پنهان در فعل «زيباست» مشخص نيست و عبارت مغالطۀ 

ابهام در مرجع ضمير دارد.
خودرو در اين جا به معنی انواع ماشين های سواری و باری - ۱۲۳  

است و دلالت مطابقی دارد، اما در ساير گزينه ها:
به  و  التزامی  / جاندار: دلالت  است.  نويسندگی  معنای  به  و  التزامی  قلم: دلالت 

معنای قوی و پرقدرت است. / زرد: دلالت التزامی و به معنای «بی ارزش» است.
يعنی - ۱۲۴ است»  زندگی  غايت  «سعادت،  می شود،  گفته  وقتی   

سعادت به معنای هدف آمده است.
وقتی می گوييم «غايت زندگی، مرگ است» لفظ غايت به معنای انتها و آخر در 

نظر گرفته  شده است.
دليل مغالطۀ نگارشی  اشتباه در كتابت (املا) يا عدم - ۱۲۵  

دليل  گزينه ها)  همۀ  اول  بخش  (درستی  (نقطه گذاری)  سجاوندی  علائم  رعايت 
مغالطۀ اشتراک لفظ  برداشت اشتباه از مشترک لفظی (نادرستی بخش دوم 

( ،  و  گزينه های 
استفاده  دوپهلو  و  مبهم  عبارات  از  كه  است  وقتی  مرجع ضمير  در  ابهام  مغالطۀ 

.( می كنيم. (رد 
مغالطۀ اشتراک لفظ صرفاً با كاربرد كلمات مشترک لفظی - ۱۲۶  

به وجود نمی آيد. مغالطه، زمانی است كه ندانيم كدام معنای كلمه را بايد در نظر 
بگيريم. در  معلوم نيست كه انسان شير می خورد يا شير، انسان را می خورد. به 

همين دليل احتمال وقوع مغالطه از ساير گزينه ها بيشتر است.
اگر ويرگول را بعد از «نه» بگذاريم، يک معنا می دهد و اگر - ۱۲۷  

بعد از «زيباست» بگذاريم، معنای برعكسش را می دهد.
  «با» می تواند دو جور معنی دهد (علی رغم و به 
پس  كند؛  پيدا  می تواند  مختلف  معنای  دو  آن  تناسب  به  نيز  عبارت  و  واسطۀ) 
ويرگول  جای  گزينه،  اين  در  كه  كنيد  دقت  دارد.  لفظ  اشتراک  مغالطۀ  احتمال 
مشخص  شده و نمی تواند خطايی ايجاد كند و البته حتی اگر ويرگول را جابه جا 
كنيم هم تأثيری در معنای جمله ندارد.  استعاره به كار رفته و مغالطه ای ندارد.

 «آهنگر» دو معنا می تواند داشته باشد (شغل يا اسم خاص) و عبارت نيز دو 
معنای متفاوت بدهد؛ پس احتمال مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد.

منظور از ايران، مردم آن است نه قسمتی از كشور ايران و نه - ۱۲۸  
خودِ كشور ايران؛ پس ايران در اين گزينه دلالت التزامی دارد.

  منظور قسمتی از خاک ايران است، مثلاً جنوب 
كشور؛ پس دلالت تضمنی دارد.  و  كاملاً معنای ايران (�شور ايران) مد 

نظر است؛ پس دلالت مطابقی است.
ابهام در مرجع ضمير معمولاً زمانی اتفاق می  افتد كه مرجع - ۱۲۹  

ضمير را نتوان در جمله تشخيص داد. گزينۀ سوم، معلوم نيست كه «بر سر دخترش 
دست كشيد يا بر سر خودش!»

«او گفت اين پول سهم من است» سهم كيست؟  مرجع - ۱۳۰  
ضمير مشخص نيست؛ پس ابهام در مرجع ضمير است.

استفاده از مشترک لفظی لزوماً مغالطه نيست. مغالطه زمانی رخ - ۱۳۱  
می دهد كه ما معناهای مختلف مشترک لفظی را به جای هم گيريم و اشتباه كنيم.

ما ميان برج و بلند قد بودن كه معنايی بيرون از معنای اصلی - ۱۳۲  
برج ميلاد است، ارتباط برقرار كرده ايم و سپس آن معنای بيرونی را در نظر گرفته ايم؛ 
پس دلالت التزامی برقرار است. حال از اين دلالت التزامی استفاده كرده ايم و آن را به 
دوستمان نسبت داده ايم. پس حرف ما مبهم نيست و مغالطه ای هم نيست. در ضمن، 

با قطعيت نمی توانيم بگوييم كه حرف ما بار ارزشی منفی دارد.

خودرو در اين جا به معنی انواع ماشين های سواری و باری - ۱۲۳  

يعنی - ۱۲۴ است»  زندگی  غايت  «سعادت،  می شود،  گفته  وقتی   

دليل مغالطۀ نگارشی - ۱۲۵  

مغالطۀ اشتراک لفظ صرفاً با كاربرد كلمات مشترک لفظی - ۱۲۶  

اگر ويرگول را بعد از «نه» بگذاريم، يک معنا می دهد و اگر - ۱۲۷  

منظور از ايران، مردم آن است نه قسمتی از كشور ايران و نه - ۱۲۸  

ابهام در مرجع ضمير معمولاً زمانی اتفاق می  افتد كه مرجع - ۱۲۹  

«او گفت اين پول سهم من است» سهم كيست؟ - ۱۳۰  

استفاده از مشترک لفظی لزوماً مغالطه نيست. مغالطه زمانی رخ - ۱۳۱ استفاده از مشترک لفظی لزوماً مغالطه نيست. مغالطه زمانی رخ -    

ما ميان برج و بلند قد بودن كه معنايی بيرون از معنای اصلی - ۱۳۲   -

،  و  دلالت مطابقی دارند، يعنی از - ۱۳۳ گزينه های   
، لفظ شير، دلالت التزامی  معنای اصلی لفظ «شير» استفاده كرده اند. اما در 
دارد؛  زيرا از لفظ «شير» به معنای حيوان درنده استفاده كرده اما معنايی خارج از 

معنای اصلی لفظ را مد نظر قرار داده است.
«يک دقيقه ای  آمدن» به دلالت التزامی معنای «زود و به سرعت - ۱۳۴  

 آمدن»  می دهد كه گوينده، معنای مطابقی آن (يعنی ۶۰ ثانيه) را مراد كرده است.
  در اين عبارت فقط «شير» می تواند معانی مختلفی 
داشته باشد كه البته با توجه به شواهد و قراينی كه در جمله داريم، معلوم است فقط يک 
معنای آن (لبنيات) قابل برداشت است و بنابراين عبارت مغالطه ندارد.  مرجع ضمير 
َـش» در كلمۀ «طرفش» مشخص نيست (شير يا آهو؟) پس مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير  »
دارد.  مولانا در اين مصراع خود در حال هشداردادن در مورد معانی مختلف واژه های 
«شير» (لبنيات و حيوان درنده) و «باديه» (�اسه و صحرا) است؛ بنابراين نمی توان گفت اين 

مصراع مغالطه دارد. زيرا هدف شاعر همۀ برداشت هاست.

است، - ۱۳۵ آمده  «پايه»  واژۀ  «صندلی»  كلمۀ  از  قبل  چون   
«صندلی» در معنای كامل خود به كار رفته است.

بنابراين  است؛  نماز  از  بخشی  «نماز»  از  منظور    
و  «كفش نداشتن»  يعنی  بودن  «پابرهنه»  گفت  می توان  دارد.   تضمنی  دلالت 
«سربرهنه بودن» هم يعنی «كلاه نداشتن»؛ پس بخشی از معنای «سر و پا» منظور است و 
دلالت تضمنی است.  شخص به خاطر فروتنی خود را «بنده» ناميده است و در واقع 
«عبد» يا «غلام» مخاطب خود نيست؛ پس در اين جمله واژۀ «عبد» معنای التزامی دارد.

التزامی - ۱۳۶ دلالت  معمولاً  استعاره ها،  و  كنايه ها، ضرب المثل ها   
، دلالت مطابقی دارد و ساير گزينه ها، كنايه  محسوب می شوند، اما در اين جا 
و ضرب المثل هستند. ولی اگر قبل يا بعد از  و  جملاتی را اضافه كنيم، 
می توانيم آن ها را از حالت التزامی خارج كنيم و از آن ها برداشت مطابقی كنيم، اما 

 هميشه كنايه است و نمی توان آن را از حالت كنايه خارج كرد.

دو - ۱۳۷ چه»  «دريا  يا  «درياچه»     
بروز  امكان  و  بازمی گردد  نيم فاصله  و  فاصله  به  ايجاد می كند كه  معنای متفاوت 
مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات است.  چهار سال اختلاف (به معنای دعوا) دارند 
يا چهار سال اختلاف سن دارند؛ پس امكان بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد.

 می تواند مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات داشته باشد: ۱- بی تو مهتاب، شبی باز... 
۲- بی تو مهتاب شبی، باز از ...  هيچ مغالطه ای ندارد.

دلالت دست بر قدرت، التزامی است، چراكه «قدرت» نه مطابق - ۱۳۸  
با معنای دست است و نه جزئی از آن. دلالت نان بر غذا هم دلالت بر بيش از معنای 
اصلی است (مجاز جزء به كل) و التزامی است. يعنی غذا نه مطابق نان است و نه 

جزئی از آن. البته دقت كنيد كه دلالت غذا بر نان مطابقی يا تضمنی است.
  و  دلالت تضمنی، چراكه گوشت قسمتی از 

گوسفند است و بدنۀ ماشين هم قسمتی از ماشين است.  مطابقی

است؛ - ۱۳۹ تصميم نداشتن  از  كنايه  در صورت سؤال  «سر»  واژۀ   
پس دلالت التزامی است.

  دلالت مطابقی  دلالت التزامی  دلالت مطابقی
 دلالت تضمنی

(منظور چند - ۱۴۰ باشد  داشته  بيشتر  يا  معنا  دو  كلمه  اگر يک   
معنای مطابقی است) و همين مسئله باعث مغالطه شود، مغالطۀ اشتراک لفظ پيش 
، لفظ «سير» در دو معنا به كار رفته و می تواند منجر به مغالطۀ  می آيد. در 
اشتراک لفظ شود، اما اگر لفظ، يک معنا داشته باشد يا يک معنا از آن مورد نظر 
باشد، اما به دليل تفاوت دلالت ها مغالطه رخ دهد، مغالطۀ توسل به معنای ظاهری 
اتفاق افتاده است. در ساير گزينه ها، الفاظ تكرارشده يک بار به دلالت التزامی و يک 

بار به دلالت مطابقی به كار رفته است.

گزينه های - ۱۳۳  

«يک دقيقه ای  آمدن» به دلالت التزامی معنای «زود و به سرعت - ۱۳۴   -

ك- ۱۳۵ از  قبل  چون   

التزامی - ۱۳۶ دلالت  معمولاً  استعاره ها،  و  كنايه ها، ضرب المثل ها   

۱۳۷ -

دلالت دست بر قدرت، التزامی است، چراكه «قدرت» نه مطابق - ۱۳۸   -

است؛ - ۱۳۹ تصميم نداشتن  از  كنايه  در صورت سؤال  «سر»  واژۀ   

(منظور چند - ۱۴۰ باشد  داشته  بيشتر  يا  معنا  دو  كلمه  اگر يک   
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۱۳۵

نفس - ۱۴۱ تزكيۀ  به  هم  می تواند  «آن»  ضمير  گزينه،  اين  در   
برگردد و هم به توبه، پس در مرجع ضمير ابهام وجود دارد.

  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری است.  مغالطه 
ندارد.  مغالطۀ اشتراک لفظ دارد: ۱- ما در گلِ هستيم. ۲- ما، در گليم هستيم.

۱۴۲ -  

همراه با ما و در يک تيم در مقابل ما «با» در اين عبارت اشتراک لفظ دارد
 در عبارت «علی شير است»، شير دلالت التزامی به شجاعت دارد، اما در عبارت 
دوم معلوم می شود كه دلالت مطابقی شير جنگل و بيشه به جای دلالت التزامی 
گرفته شده و توسل به معنای ظاهری است.  عبارت «شكر» احتمال دارد كه 
همراه با مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات باشد، چراكه می تواند به صورت «شِكَر» يا 
«شُكر» نوشته شود.  واژۀ «دربند» می تواند به دو صورت نوشته شود: «دربند» 

يا «در بند». پس مغالطۀ نگارشی است.

مراد گوينده از لفظ «دست به عصا باش» احتياط كردن بوده؛ - ۱۴۳  
التزامی را در نظر داشته است؛ ولی شنونده، لفظ عصا را به معنای  يعنی دلالت 
مطابقی آن درک كرده بود. بنابراين معنای ظاهری و مطابقی لفظ را در نظر گرفته 

است كه موجب بروز مغالطۀ توسل به معنای ظاهری می شود.

در اين جا معلوم نيست كه گوينده می خواهد بگويد از اين كه فرد - ۱۴۴  
ديگری را راهنمايی كرده پشيمان است يا از اين كه آن فرد گوينده را راهنمايی كرده بوده. 

بنابراين مرجع ضمير، نامشخص است و مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير محتمل است.
  قيمت نداشتن دو معنی دارد: گران بودن و بدون قيمت 
و ارزش بودن. پس مغالطۀ توسل به معنای ظاهری می تواند رخ دهد.  كلمۀ «كمياب» 
در اين جا دو معنای متفاوت دارد و اشتراک لفظ است؛ اولی به معنای كم تعداد بودن و 
دومی به معنای نظيرنداشتن از نظر جنس و كيفيت.  روان شناسی در اين جا به دلالت 
مطابقی، يعنی شناخت روان آدم ها گرفته شده، ولی لفظ «روان شناسی» به يک علم خاص 
اشاره می كند و دلالت التزامی دارد؛ بنابراين مغالطۀ توسل به معنای ظاهری رخ داده است.

برای اين تست بايد كتاب درسی منطق را تا آخر خوانده باشيد؛ - ۱۴۵  
زيرا بايد دربارۀ مباحث قضايای كلی و جزئی و مفاهيم كلی و جزئی بيشتر بدانيد؛ اما حيف 
بود كه سؤال را اين جا نياوريم! اما پاسخ: گوينده در اين جا ميان دو معنای لفظ «جزئی» 
مغالطه كرده است؛ زيرا معنای مفهوم جزئی با قضيۀ جزئی متفاوت است. بنابراين، مغالطه 

از نوع اشتراک لفظ است؛ زيرا كلمۀ «جزئی» در اصل مشترک لفظی است.

التزامی، - ۱۴۶ ترتيب،  به  «مدرسه»  لفظ  دلالت  گزينه،  اين  در   
نی و مطابقی است. از مدرسه اجازه گرفتند (از مسئولان مدرسه)؛ مدرسه را  تضمُّ

تزيين كنند (در و ديوار مدرسه)؛ از مدرسه خارج شوند (از ساختمان مدرسه).
ـ  مطابقی  نی   تضمُّ ـ  ـ  مطابقی  نی  تضمُّ   

التزامی  ـ التزامی  مطابقی ـ التزامی ـ التزامی

در اين گزينه، هر سه كلمۀ مشخص  شده، دلالت مطابقی دارند.- ۱۴۷  
ـ  التزامی  مطابقی   ـ  نی  تضمُّ ـ  مطابقی    

نی نی  التزامی ـ مطابقی  ـ تضمُّ مطابقی ـ تضمُّ

معنای - ۱۴۸ به  «عكس گرفتن»  كه  نيست  معلوم  عبارت  اين  در   
عكاسی است يا دريافت كردن چند عكس. 

و فقط ممكن است  استعاره است  اين جا    گوهر در 
موجب مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شود.  هيچ مغالطه ای وجود ندارد.  در 
اين جا خانه دلالت التزامی داشته ولی در ادامه به معنای مطابقی در نظر گرفته شده؛ پس 

مغالطۀ توسل به معنای ظاهری اتفاق افتاده است.

در اين عبارت، لفظ نماز بر بخشی از نماز يعنی سجده دلالت - ۱۴۹  
دارد؛ پس دلالت تضمنی است.

  مطابقی  مطابقی  مطابقی

نفس - ۱۴۱ تزكيۀ  به  هم  می تواند  «آن»  ضمير  گزينه،  اين  در    -

۱۴۲ -

مراد گوينده از لفظ «دست به عصا باش» احتياط كردن بوده؛ - ۱۴۳  

در اين جا معلوم نيست كه گوينده می خواهد بگويد از اين كه فرد - ۱۴۴   -

برای اين تست بايد كتاب درسی منطق را تا آخر خوانده باشيد؛ - ۱۴۵  

التزامی، - ۱۴۶ ترتيب،  به  «مدرسه»  لفظ  دلالت  گزينه،  اين  در   

در اين گزينه، هر سه كلمۀ مشخص  شده، دلالت مطابقی دارند.- ۱۴۷   -

معنای - ۱۴۸ به  «عكس گرفتن»  كه  نيست  معلوم  عبارت  اين  در   

در اين عبارت، لفظ نماز بر بخشی از نماز يعنی سجده دلالت - ۱۴۹  

فريب كلمۀ اختلاف را نخوريد! شايد ظاهر اين عبارت به خاطر - ۱۵۰  
مثال های كتاب درسی آشنا باشد، اما چون بعد از اختلاف كلمۀ «سن» آمده، معلوم 

است كه منظور گوينده اختلاف سنی است و نمی توان معنای ديگری برداشت كرد.
  در اين عبارت معلوم است كه شيشۀ ميز فروخته 
شده، اما معلوم نيست ميز شكسته يا شيشه شكسته است.  معلوم نيست ما 
در گليم (نوعی فرش) هستيم يا در گلِ هستيم.  معلوم نيست قيمت ساعت 

را پرسيده يا زمان را.

معنای - ۱۵۱ به  يكی  باشد،  معنا  دو  به  می تواند  «گشتند»  فعل   
«روی گردانی» و يكی به معنای «شدن». در  و  به خاطر وجود قرينه، معنای 
شير اشتراک ندارد، بلكه واضح است (يال: شير جنگل، كيک: شير خوراكی)؛ پس 
مغالطه ای وجود ندارد. در  نيز كلمۀ «كشتی» به خاطر حركت گذاری «كشِتی» 

و «كُشتی» احتمال مغالطۀ نگارشی كلمات را به وجود می آورد.

اگر به گزينه ها نگاه كنيم، به ترتيب كلمات گرگان، نهاد، غريب - ۱۵۲  
و گذران مشترک لفظی هستند. و معنی درست اين مشترک های لفظی در گزينه های 
 تا  از خود مصرع ها مشخص می شود، اما در مصرع  آن قدر شواهدی وجود 

ندارد كه مطمئن شويم شهر گرگان ناايمن شده يا گرگ ها جايی را ناايمن كرده اند.

خود - ۱۵۳ به  توجه  با  اما  دارند؛  لفظی  مشترک  گزينه ها  همۀ   
عبارت گزينه های ديگر، نمی توان لزوماً دو برداشت متفاوت از متن داشت. 

  عبارت روان دو معنی دارد (جاری و روح)، از اما با توجه 
به كلمۀ «جوی» فقط معنای جاری در جمله معنادار است: گويی درون اين رود 
گلاب جاری شده است.  زی در زبان رودكی دو معنا دارد (زيستن و به سوی)، 
ولی اين جا عبارت «دير زی» فقط معنای عمر طولانی می دهد.  كلمۀ خويش 
اين جا، هم می توان معنا كرد كه «برادرم  مشترک لفظی است (خود و خانواده). 
كه فقط خودش را در نظر می گيرد» و هم «برادرم كه به خانواده وابسته و گرفتار 
خانواده است»؛ پس احتمال هر دو برداشت وجود دارد.  دو كلمۀ ماه و مهر 
مشترک لفظی هستند، اما با توجه به عبارت «فروزنده ماه» می فهميم كه منظور 
ماه آسمانی است و با توجه به ناهيد و ماه می فهميم كه «مهر» هم اين جا معنای 

خورشيد دارد؛ پس نمی شود دو برداشت متفاوت داشت.

اصلی - ۱۵۴ معنای  از  خارج  معنايی  بر  لفظ  التزامی،  دلالت  در   
خودش دلالت می كند. اگر يک بار ديگر گزينه ها را مرور كنيم، می بينيم كه يک 
كدام  در  ببينيم  بايد  پس  كرده اند؛  تشبيه  گربه  به  را  مردم گريز  و  خجالتی  آدم 
گزينه، لفظ گربه به جای وجه شبه (خجالتی بودن و فرار كردن از غريبه ها) به كار 
رفته است. بر اين اساس فقط در گزينۀ چهارم گربه معنای التزامی دارد و معنای 
كامل جمله اين گونه می شود: خجالتی نباش و با مهمان ها معاشرت كن، اما در ساير 

گزينه ها چون وجه شبه آمده است، لفظ «گربه» دلالت مطابقی دارد.

كنيم، - ۱۵۵ برداشت  را  «احساس»  معنای  «قلب»  لفظِ  از  وقتی   
يعنی معنای التزامی آن را در نظر گرفته ايم. پس اگر گوينده هم همين معنا را در 

نظر داشته است، جابه جايی دلالت ها رخ نداده و در نتيجه مغالطه ای نشده است.

از ترسيدن است. پس - ۱۵۶ اين جا كنايه  اصطلاح «موش شدن» در   
بين حيوان موش و ترسوبودن يک رابطۀ ذهنی در نظر گرفته ايم و معنای بيرون از 
معنای واقعی لفظ «موش» را در نظر داشته ايم. بنابرين دلالت التزامی شكل گرفته است.

برای پاسخ به اين سؤال شما بايد كل كتاب منطق را خوانده - ۱۵۷  
باشيد و تفاوت معنايی دو اصطلاح «مفهوم كلی و جزئی» و «قضايای كلی و جزئی» 
را بدانيد. به هر حال، در اين دو اصطلاح، معانی كلمات جزئی و كلی فرق دارد. پس 
كلمات جزئی و كلی، هر دو مشترک لفظی هستند و چون گوينده گفته قضايا مانند 
مفاهيم دارای جزئی و كلی اند. احتمال دارد شنونده فكر كند كه كلمۀ «جزئی» يا 

«كلی» در قضايا همان معنای جزئی و كلی در مفاهيم را دارد.

فريب كلمۀ ا- ۱۵۰   -

معنای - ۱۵۱ به  يكی  باشد،  معنا  دو  به  می تواند  «گشتند»  فعل   

اگر به گزينه ها نگاه كنيم، به ترتيب كلمات گرگان، نهاد، غريب - ۱۵۲  

خود - ۱۵۳ به  توجه  با  اما  دارند؛  لفظی  مشترک  گزينه ها  همۀ   

اصلی - ۱۵۴ معنای  از  خارج  معنايی  بر  لفظ  التزامی،  دلالت  در   

كنيم، - ۱۵۵ برداشت  را  «احساس»  معنای  «قلب»  لفظِ  از  وقتی   

از ترسيدن است. پس - ۱۵۶ اين جا كنايه  اصطلاح «موش شدن» در    -

برای پاسخ به اين سؤال شما بايد كل كتاب منطق را خوانده - ۱۵۷  
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۱۳۶

چون  اما  است؛  لفظی  مشترک  «تصديق»  لفظ    
كاملاً مشخص است كه گوينده منظورش كدام معنای تصديق است (تصديق به 
«ماه»  لفظ  ندارد.   وجود  لفظ  اشتراک  مغالطۀ  بروز  احتمال  تأييد)،  معنای 
مشترک لفظی است؛ اما باز در اين جا شاعر هر دو معنای اين كلمه را هدف گرفته 
تا شعر زيباتر شود، پس اصلاً مغالطه ای در كار نيست.  شاعر در اين جا هم هر 

دو معنای كلمۀ «شير» را در نظر دارد و مغالطه ای وجود ندارد.

خيلی دقت كنيد كه دلالت كل بر جزء دلالت تضمنی است، - ۱۵۸  
اما دلالت جزء بر كل دلالت التزامی است؛ بنابراين دلالت ساعت بر عقربۀ ساعت دلالت 
تضمنی است، اما دلالت عقربه بر ساعت، دلالت التزامی است، زيرا در معنای لفظ عقربه 
معنای ساعت وجود ندارد و عقربه ممكن است عقربۀ فشارسنج يا قطب نما باشد، اما در 

معنای ساعت، عقربه وجود دارد. بر اين اساس، ستون ها را بررسی می كنيم:
التزامی  ـ  التزامی  التزامی   ـ  تضمنی  التزامی   ـ  التزامی   

تضمنی ـ التزامی تضمنی ـ التزامی  التزامی ـ التزامی 

معنای اصلی اين مصرع اين است كه دوستانم می گويند هدفت - ۱۵۹  
و خواسته ات از عشق چيست (برداشت اول و اصلی)، اما ممكن است دچار مغالطۀ توسل 
به معنای ظاهری شد: چرا در عشق دارای سر هستی! (برداشت دوم و مغالطه آميز). 
اما اگر دو كلمۀ «سر» و «داری» به اشتباه به يكديگر بچسبند، مغالطۀ نگارشی هم رخ 

می دهد: در عشق چرا سر داری و برتری داری؟ (برداشت سوم و مغالطه آميز)

علائم سجاوندی همان علامت های نقطه، ويرگول و علامت - ۱۶۰  
علامت ها،  اين  از  هيچ كدام  با  نمی توان  عبارت  اين  در  هستند.  تعجب  و  سؤال 

تغييری در معنی جمله ايجاد كرد.
  فردريک كاپلستون نگارندۀ تاريخ فلسفه، مسيحی 
كارگروه  است.   مسيحی  فلسفۀ  تاريخ  نگارندۀ  كاپلستون،  فردريک  است./ 
امنيت  بررسی  كارگروه   / كرد.  كار  به  شروع  اهواز  در  اجتماعی،  امنيت  بررسی 
اجتماعی در اهواز، شروع به كار كرد.  با بررسی گزارش كار، آقای نصری از 
اخراج او منصرف شد./ با بررسی گزارش كار آقای نصری، از اخراج او منصرف شد.

خود: - ۱۶۱ پاهای  تضمنی/  زندان:     
مطابقی يا تضمنی/ پشت: مطابقی  بچه آهو: مطابقی/ پايش: تضمنی/ سگی: 
مطابقی  سقراط: مطابقی/ خواب راحت: التزامی/ ديدگان: التزامی  چهره: 
التزامی (�شودن چهره يعنی روی خوش و لبخندزدن)/ مادرت: مطابقی/ روی: 

تضمنی (�ونه، پيشانی يا بخشی از صورت)

شيردلی: - ۱۶۲ مطابقی/  دادگاه:     
التزامی/ صندلی: تضمنی (روی صندلی)  شهر: مطابقی/ پاک دستی: التزامی/ منزل: 
مطابقی  انسان: مطابقی/ جامعه: مطابقی/ دست: التزامی  شير: مطابقی/ جنگل: 

مطابقی/ حيوانات: مطابقی

لفظ رخ داده - ۱۶۳ اشتراک  به دليل  اين گزينه مغالطه فقط  در   
است، چون در هر دو مورد لفظ شير دلالت مطابقی دارد؛ يعنی شير سه معنای 

مطابقیِ متفاوت دارد كه اين جا دو مورد از آن ها به كار رفته است.
  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری است كه به دليل 
تفاوت دلالت در لفظ ماه رخ داده است. در اولی دلالت التزامی و در دومی دلالت 
مطابقی است.  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری است كه به دليل تفاوت دلالت 
در لفظ كوه رخ داده است. در اولی دلالت التزامی و در دومی دلالت مطابقی است.
 در مورد لفظ شير، هم اشتراک لفظ وجود دارد و هم تفاوت دلالت. در اولی 
دلالت التزامی است، چون استعاره از شجاع بودن است و معنای مطابقی اش شير 

جنگل است و در دومی به دلالت مطابقی، به معنای شير خوراكی است.

شير در اصل يک مشترک لفظی است كه سه معنای «نوعی - ۱۶۴  
دلالت  به  شير  ضمن،  در  دارد.  را  خوراكی»  «شير  يا  آب»  «شير  درنده»،  حيوان 
التزامی از معنای شير درنده می تواند دلالت بر شجاعت هم داشته باشد؛ پس بايد   

عبارت ها را بررسی كنيم تا به پاسخ برسيم.

خيلی دقت كنيد كه دلالت كل بر جزء دلالت تضمنی است، - ۱۵۸   -

معنای اصلی اين مصرع اين است كه دوستانم می گويند هدفت - ۱۵۹   -

علائم سجاوندی همان علامت های نقطه، ويرگول و علامت - ۱۶۰  

۱۶۱ -

۱۶۲ - -

لفظ رخ داده - ۱۶۳ اشتراک  به دليل  اين گزينه مغالطه فقط  در   

شير در اصل يک مشترک لفظی است كه سه معنای «نوعی - ۱۶۴  

مطابقی  معنای  دو  مطابقی   معنای  دو  ��ر�� ���رت  ��:   

مطابقی  معنای  يک  و  التزامی  معنای  يک  مطابقی   معنای  يک   
 دو معنای مطابقی

معنای - ۱۶۵ با  (شجاعت)  شير  التزامی  معنای   ، عبارت  در   
مطابقی (نوعی حيوان درنده) اشتباه گرفته  شده و مغالطۀ توسل به معنای ظاهری 
اتفاق افتاده. در عبارت  هم دو معنای مطابقی شير (به ترتيب ماده ای خوراكی 
و حيوانی درنده) با هم اشتباه گرفته شده اند. در ساير گزينه ها، با توجه به بافت متن، 

نه گوينده مغالطه ای كرده و نه مخاطب و شنونده دچار خطا و مغالطه خواهد شد.

در عبارت  فقط با دو معنای مطابقی روبه روييم؛ پس با - ۱۶۶  
اين كه اين عبارت مغالطه ندارد  اما مغالطه خيز است و آن هم مغالطۀ اشتراک لفظ.

  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری زمانی است كه 
ما دست  كم يک دلالت التزامی يا تضمنی داشته باشيم، اما لفظ شير در اين عبارت 
فقط معنای مطابقی دارد.  در اين عبارت گوينده معنای التزامی يک واژه را در 
نظر گرفته و شنونده معنای مطابقی را در نظر گرفته؛ پس مغالطۀ توسل به معنای 
ظاهری است.  اين جا هم مخاطب دو معنای مطابقی را با هم اشتباه گرفته و 
مغالطه از نوع اشتراک لفظ است نه توسل به معنای ظاهری، زيرا هيچ كدام از الفاظ 

دلالت التزامی يا تضمنی ندارند.

۳   ����م و ���اق درس 
عالم - ۱۶۷ در  مصداقش  اما  جزئی؛  يا  است  كلی  يا  مفهومی  هر   

خارج «قطعاً جزئی است».

  و  ضمير اشارۀ «اين، آن» دارند؛ پس جزئی هستند. - ۱۶۸
زيادی  مصداق های  می تواند  در   رُمان  مفهوم  اما  است،  اسم خاص  نيز   

داشته باشد و كلی است.

فقط يک مصداق - ۱۶۹ است  ممكن  كلی، هم جزئی  مفهوم  هم   
)، حال اگر كلی باشد، قابليت صدق بر بيش از يک  داشته باشند (رد  و 

.( مصداق را دارد (رد 

انسان ها - ۱۷۰ برخی  اما  است،  انسان  قطعاً  دانش آموزی  هر   
دانش آموز نيستند؛ پس ميانشان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است.  و 
 نيز دارای نسبت تباين اند. در درس نامه گفتيم كه ميان اجزای يک شیء و خود 
شیء، نسبت تباين برقرار است، نه عموم و خصوص مطلق.  هم دارای مفهوم 
جزئی (سپيدرود) است و نمی تواند هيچ كدام از نسبت های چهارگانه را داشته باشد.

با يک - ۱۷۱ نمی تواند  و  بيرجند، يک مفهوم جزئی است  مفهوم   
مفهوم كلی، نسبت عموم و خصوص مطلق داشته باشد.

پايتخت ايران  كلی  يک مصداق دارد.- ۱۷۲  
مربعِ دايره  كلی  هيچ مصداقی ندارد.

كتاب منطق  كلی  مصاديق زيادی دارد.
خالق عالم  كلی  فقط يک مصداق دارد.

نسبت های چهارگانه تنها در كلی ها هستند، نه در جزئی ها.- ۱۷۳  
نسبت هايی كه در آن ها، مصداق مشترک وجود دارد.  تساوی، عموم و خصوص 

مطلق و عموم و خصوص من وجه
و  عموم  تباين،  دارد.   وجود  غيرمشترک  مصداق  آن ها،  در  كه  نسبت هايی 

خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه
نسبتی كه در آن هيچ مصداق مشتركی وجود ندارد.  تباين

صحيح - ۱۷۴ عدد  اقسام  فرد  و  زوج  و  است  عام  مفهومی  عدد،   
 .( هستند؛ پس رابطۀ عدد صحيح با زوج و فرد، عموم و خصوص مطلق است (رد 
در طبقه بندی مفاهيم گفتيم كه مفاهيم موجود در هر طبقه، با هم نسبت تباين 

عبارت - ۱۶۵ در    -

در عبارت - ۱۶۶   -

يا - ۱۶۷ مفهومی  هر   

۱۶۸ -

فقط يک مصداق - ۱۶۹ است  ممكن  كلی، هم جزئی  مفهوم  هم   

انسان ها - ۱۷۰ برخی  اما  است،  انسان  قطعاً  دانش آموزی  هر    -

با يک - ۱۷۱ نمی تواند  و  بيرجند، يک مفهوم جزئی است  مفهوم   

پايتخت ايران - ۱۷۲  

نسبت های چهارگانه تنها در كلی ها هستند، نه در جزئی ها.- ۱۷۳  

۱۷۴ -
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